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در آورد. مــا بــر مــی خیزیــم و دســت در دســت 
هــم همدیگــر را در آغــوش مــی کشــیم و غم هــا 
و کدورت هــای فــردی را بــدور مــی افکنیــم تــا در 
همبســتگی نوروزهــای دیگــر را در جامعــه مانــدگار 
کنیــم. بــه عنــوان ملت هایــی کــه نــوروز را نــه عیــد 
بــاج و خــراج بلکــه عیــد آزادی و رهایــی جشــن 

می گیریــم. 
انســان هایی  همــه  بــه  را  نــوروز  رنجبــران  انســان هایی حــزب  همــه  بــه  را  نــوروز  رنجبــران  حــزب 
کــه دل در گــرو رهایــی انســان از قیــد ســرکوب کــه دل در گــرو رهایــی انســان از قیــد ســرکوب 
ــد  ــاش می کنن ــر انســان ها ت ــای براب ــد و بخاطــر دنی ــاش می کنن ــر انســان ها ت ــای براب و بخاطــر دنی

تبریــک مــی گویــدتبریــک مــی گویــد

ناتوانی  مدارس،  به  سراسری شیمیایی  حملات 
و  آن  از  جلوگیری  در  حاکم  داری  سرمایه  رژیم 
گسترش آن به بالای بیست استان ایران نشانی 
این  اینبار  است.  حاکمیت  فروماندگی  از  بارز 
فروماندگی در زمینه اقتصادی و سیاسی نیست 
در  کشانده،  فقر  زیر  به  را  جامعه  از  نیمی  که 
بدان  رژیم  سردمداران  که  است  امنیتی  زمینه 
می بالند. همه شواهد بر این امر گواهی میدهند 
اختیاران سلاح وحشتزای شیمایی  به  آتش  که 
درون  از  یافته،  سازمان  دخترانه،  مدارس  در 
بالایی  مهر ه های  هدایت  تحت  و  رژیم  خود 

دستگاه های امنیتی اند.
خردترین  بی  از  یکی  ایران  حاکم  مرتجعان   
و  با خدعه  ایرانند.  تاریخ  دارودسته ی حاکم در 
کمک و دخالت مستقیم امپریالیسم آمریکا بر 
انقلاب عظیم توده ای علیه رژیم سرکوبگر پهلوی 

از زمــان بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســلامی بــه 
مثابــه یــک رژیــم ســرمایه داری مذهبــی، ســرکوب 
اســلامی  جدیــد  انقــلاب  ضــد  توســط  انقــلاب 
آنهــم تحــت عنــوان دفــاع از انقــلاب شــروع شــد. 
خشــونت افســار گســیخته رژیــم جدیــد علیــه 
جنبش هــای مختلــف اجتماعــی کــه تــازه دهــان 
بــاز کــرده بــود و خواســت های خــود را فریــاد مــی 
زد، بــکار گرفتــه شــد. چوبه هــای دار و شــکنجه 
در  جــلادان  طلبیدنــد،  مــی  گــردن  وقفــه  بــی 
ضــد  شــکنجه های  از  جدیــدی  ابعــاد  زندان هــا 
انســانی را علیــه مخالفــان بــکار گرفتنــد تــا هــر 
ــه ای را خفــه کننــد. ســرنگونی  صــدای حــق طلبان
رژیــم شاهنشــاهی و بــه قــدرت رســیدن یــک ضــد 
انقــلاب جدیــد بــه نــام رژیــم جمهــوری اســلامی، 
نیروهــای مرتجــع  کــه  آورد  بوجــود  را  موقعیتــی 
از مفاهیــم  را  نادرســتی  ترجمــان هــای بشــدت 
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تولد دوباره جنبش عدم تعهد

را  فــرا مــی رســد و مــا زمســتانی ســختی  بهــار 
پشــت ســر مــی گذاریــم، زمســتانی کــه از پــس 
پائیــز ســرخ جنبــش زن زندگــی آزادی پــی گرفتــه 
شــد و زمســتانی کــه هــزاران زندانــی بــدون حداقــل 
وســایل حتــی گرمایــی در ســلول های کوچــک در 
سرتاســر ایــران بــه بنــد کشــیده شــدند. پائیــز و 
زمســتانی کــه بــا بیــش از۵۰۰ جانباختــه راه آزادی 
چشــم بــراه آزادی بــرای رســیدن بــه بهــار و صبــح 
ــر غــرور و ســختی را طــی  روشــن زندگــی، راهــی پ
کــرد. امــا ســختی ها خواهنــد گذشــت. در طــول 
تاریــخ هــزاران رژیــم و دولــت از بیــن رفتنــد امــا 
ملت هــا و خلق هــا و ستم کشــان و زحمتکشــان 
ماندنــد تــا بــا دســت خــود حاکمیــن خــود را بــه 
تمــام  بــا  امســال  نــوروز  بفرســتند.  گورســتان 
مشــقاتی کــه رژیــم اســامی بــه مــا تحمیــل کــرد، 
امــا همچنــان ســرزنده و شــاداب فــرا مــی رســد 
ــازه را در رگ هــای تاریــخ مــا بحرکــت  ــا نیرویــی ت ت
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منشــور کارگــری پاســخی راســتین بــه چــه بایــد 
کــرد امــروز اســت

ادامــه  در  مدنــی   – صنفــی  مطالباتــی  منشــور 
ــی  ــارزه جنبــش زن زندگــی آزادی دریچــه نوین مب
بــه روی پوینــدگان راه رهایــی طبقــه کارگــر، طبقــه 
ای کــه آزادی اش در گــرو آزادی کل بشــریت از 
یــوغ نظــام ســرمایه داری و امپریالیســم اســت، 
کــه توســط کمونیســت ها،  اســتقبالی  کــرد.  بــاز 
سوسیالیســت ها و بطــور کلــی چپ هــا و نیروهــای 
هــر  و  انــد  کــرده  بحــال  تــا  آن  از  خــواه  آزادی 
مــی  افــزوده  آن  از  پشــتیبانی  وســعت  بــر  روز 
اساســی  تغییــری  و  نوســازی  از  حکایــت  شــود 
و نهادینــه ای اســت کــه چــپ ایــران در رونــدی 
بــس  هزینه هایــی  دادن  بــا  طولانــی  و  ســخت 

ســنگین بــدان دســت یافتــه اســت:
انقــاب کنونــی  مــی کننــد،  توده هــا  را  انقــاب   
و  شــوندگان  اســتثمار  عظیــم  اکثریــت  را  ایــران 

ســتمدیدگان بــه ثمــر مــی رســانند و طبقــه کارگــر 
پیشــرو  حــزب  ازجملــه  کارگــری  تشــکل های  و 
پرولتاریایــی، نــه تنهــا نقــش رهبــری بلکــه نقــش 
ــز  ــی را نی تعییــن کننــده در پیــروزی چنیــن انقلاب
بــر عهــده دارنــد. اهمیــت ایــن منشــور درســت در 
ــن جمعبنــدی تاریخــی حرکــت  ــه از ای اینســت ک
مــی کنــد. البتــه بایــد تاکیــد کنیــم کــه مــا هنــوز 
در آغــاز ایــن تغییــر بــزرگ تاریخــی هســتیم، ایــن 
بــه نیــرو  اســتقبال و پشــتیبانی بایــد در عمــل 
کل  هنــوز  شــود،  تبدیــل  ســازماندهی  طریــق  از 
جنبــش چــپ و کمونیســتی کــه بــر اثــر وجــود 
دیکتاتــوری هــای حاکــم ضــد کمونیســتی پیونــد 
فشــرده ای بــا کارگــران و توده هــای وســیع را نــدارد، 
بایــد بــا جنبــش هــای اجتماعــی پیونــد فشــرده 
ــر قــرار کنــد و حــزب سیاســی پیشــرو طبقــه  ای ب
کارگــر را در داخــل کشــور بطــوری کــه جــزوی از 
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با  همچنان  دهه  چهار  این  در  و  شدند  مسلط 
که  را  سنگی  مردمی  ضد  اعمال  و  سیاست ها 

بلند می کنند به روی پای خود می کوبند.
 زنان ایران را دیگر نمی توان خانه نشین و عقب 
مانده نگهداشت و مطیع یک نظم اسلامی زن 
خردانه  بی  سیاستی  و  واهی  خیال  کرد.  ستیز 
است که با ایجاد وحشت در میان دانش آموزان 
دختر بتوان از ادامه خیزش زن زندگی آزادی جلو 
سراسری  تظاهرات  خانواده ها،  اعتراض  گرفت. 
با  مقابله  در  حاکمیت  ناتوانی  علیه  معلمان 
دهد  می  نشان  شیمایی  تروریستی  عملیات 
و  خوانده اند  کور  دیگر  بار  جنایات  این  عاملان 

سر نوشتی جز شکست در پیش ندارند.
حزب رنجبران ایران قویاً این حرکت زن ستیزی 
را  اسلامی  جمهوری  رژیم  امنیتی  نیروهای 
محکوم می کند و ناتوانی دستگاه های امنیتی را 
در کشف مسببین این جنایات ناشی از اقدامات 

خود رژیم می داند. 
یافتن  برای  مردمی  مستقل  سازماندهی 
است.  جنایتکاران  این  با  مبارزه  راه  مسببین، 
کلیه تشکل های صنفی – مدنی، سندیکاهای 
منشور  کنندگان  امضا  بویژه  مستقل  کارگری 
با  را  اجتماعی  حرکت  این  دارند  وظیفه  اخیر 
و  آموزان و معلمان  به خانواده های دانش  اتکا 
خدمتکاران مدارس به یک نیروی سازمان یافته 

اجتماعی تبدیل کنند.

حزب رنجبران ایران

ــر دوش  ــر و اســتخوانبدی اش ب خــود طبقــه کارگ
بعبارتــی  آورد.  بوجــود  باشــد،  اســتوار  کارگــران 
دیگــر هنــوز بــرای پیــروزی ایــن منشــور و تحقــق 
ــا آمــوزش از تجــارب گذشــته  مطالبــات آن بایــد ب
و توجــه بــه اوضــاع کنونــی بــا دیــد طولانــی، بــا 
ــق  ــا تشــخیص دقی ــی، ب ــق کار مخفــی و علن تلفی
بــا  تــوده ای  و  کارگــری  تشــکلات  هــای  تفــاوت 
تشــکلات حزبــی، در شــرایط ســرکوب بــی امــان 
ســازماندهی  امــر  بــه  فقیــه  ولایــت  دیکتاتــوری 
پرداخــت. دشــمنان طبقــه کارگــر و سوسیالیســم 
در ســطح داخلــی و جهانــی بســیار قــوی هســتند. 
جمهــوری  داری  ســرمایه  رژیــم  اول  درجــه  در 
اســلامی اســت کــه در برابــر طبقــه کارگــر بــا چنــگ 
ــر  و دنــدان خون آلــودش ایســتاده اســت. عــلاوه ب
ایــن ســرمایه داری جهانــی اســت کــه تحــت عنــوان 
دموکراســی خواهــی هــر کجــا کــه جنبــش طبقــه 
کارگــر بنــا بــر ماهیــت طبقاتــی اش ضــد ســرمایه 
داری وبــرای سوسیالیســم پــا بــه میــدان میگــذارد 
بــا اقدامــات چنــد گانــه خــود از پیشــروی آنهــا 
جلــو مــی گیــرد و نهایتــا آنهــا را بــه شکســت و 
ــا کودتــا و دخالــت  فــرو پاشــی مــی کشــاند. اگــر ب
مســتقیم نتوانــد آنــرا از پــای در آورد بــه محاصــره 
ُــش و نابــود  اقتصــادی و تحریــم هــای کــودک ک
کننــده تــار و پــود جامعــه مدنــی دســت میزنــد. 
مــا در صــد ســال گذشــته شــاهد ایــن حــرکات 
امپریالیســم و همدســتان محلــی آنهــا در اکثــر 
نقــاط جهــان بــوده ایــم و طبقــه کارگــر ایــران خــود 
کلیــه ایــن سیاســت هــای ســرمایه را مســتقیما 

تجربــه کــرده اســت.
عــلاوه برایــن در طــی یــک قــرن گذشــته معلــوم 
شــد بــورژوازی در ســطح جهانــی تــن بــه شکســت 
از  شــده  قــادر  و  دهــد  نمــی  آســانی  بــه  خــود 
درون جنبــش هــای انقلابــی و سوسیالیســتی را 
هــم بــه کجــرا کشــاند. بــا تجربــه انحــراف بــزرگ 
جنبــش سوســیال- دموکراســی در اروپــا و تبدیــل 
ــا فــرو  شــدن آن بــه دنبالچــه بــورژوازی جهانــی، ب
پاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی و 
مبــارزه حــاد درون حــزب کمونیســت چیــن، مــا 
امــروزه آگاهیــم کــه در درون جنبــش کارگــری و 
کمونیســتی هــم تــا زمانــی کــه طبقــات و مبــارزه 
طبقاتــی موجودنــد، دو برخــورد، دو موضــع گیــری، 
طبقــه،  دو  میــان  کار  ســبک  دو  سیاســت،  دو 
بــورژوازی و پرولتاریــا ادامــه خواهــد یافــت و هنــوز 

ــر کــی حــل نشــده اســت.  مســئله کــی ب
برخورد به منشور راستین کارگری 

 منشــور کــه انتشــار دهنــدگان آن در داخــل و در 
ــا جنبش هــای اجتماعــی جــاری هســتند  ــد ب پیون
پاســخی اســت بــه پرســش چــه بایــد کــرد پســا 
تاکیــد  خــود  آنهــا  آزادی.  زندگــی  زن  جنبــش 

کرده انــد ایــن منشــور مطالبــات حداقلــی اســت 
بــرای پاســخ فــوری بــه پرســش اکثریــت عظیــم 
ســتمدیدگان و اســتثمار شــوندگان و همه احزاب 
و ســازمان های سیاســی چــپ کــه در ایــن چنــد 

مطرح انــد.  ماهــه 
 چه باید کرد؟ 

گذشــته  ســال  صــد  در  کــه  اســت  روشــن 
تشــکل  در  کارگــر  طبقــه  سیاســی  نماینــدگان 
هــای حزبــی و ســازمانی تــلاش کردنــد بــه پرســش 
ــاده کــردن  ــرای پی ــد کــرد پاســخ دهنــد و ب چــه بای
وارد عمــل شــده  توانایــی  برنامــه خــود در حــد 
انــد. مــا در تاریــخ مبــارزه طبقاتــی ایــران در صــد 
ســال گذشــته از قیــام هــای محلــی تــا حــد ایجــاد 
حکومت هــای  گیــلان،  سوسیالیســتی  شــورا 
دموکراتیــک آذربایجــان و کردســتان بــا پشــتیبانی 
ارتــش ســرخ، از ســازماندهی مخفــی گروهــی جــدا 
از توده هــا، شــرکت در انتخابــات و توهــم بــه راه 
مســالمت آمیــز، از راه حل هــای چریکــی و تئــوری 
موتــور کوچــک و بــزرگ، از راه محاصــره شــهرها از 
طریــق دهــات، ایجــاد نیــروی مســلحانه تبلیغاتــی 
ســتم،  تحــت  ملیت هــای  مناطــق  و  ایــلات  در 
ــوده ایــم.  شــاهد عملــی پاســخ بــه پرســش بــالا ب
همــه ایــن راه هــا را احــزاب و گروهــای سیاســی 
چــپ در ایــران در صدســال گذشــته تجربــه کــرده 
و بــا پرداخــت هزینــه هــای ســنگینی توانســتند بــا 
ــر  ــا درایــت ت جمعبنــدی از پراتیــک خــود امــروز ب
از گذشــته عمــل کننــد. اســتقبال قاطبــه نیروهــای 
چــپ و کمونیســت از منشــور صنفــی - مدنــی 
نشــانی از ایــن تغییــر در راســتای درســت اســت. 
امــا هنــوز در درون جنبــش چــپ و کمونیســتی 
افــراد و گروهایــی هســتند کــه از موضــع "چــپ" 

آنــرا رفرمیســتی میداننــد. 
 سه نوع برخورد به منشور دیده می شود:

یکم
آنــرا  و  کنــد  مــی  تخطئــه  آنــرا  کــه  برخــوردی 
رویزیونیســتی، عقــب مانــده و اکونومیســتی مــی 
دانــد. ایــن نــوع برخــورد از موضــع بــه اصطــلاح 
رادیــکال و انقلابــی دو آتشــه، جامعــه ایــران را در 
شــرایط اوج گیــری انقلابــی بــرای کســب قــدرت 
پرولتاریــا و انقــلاب سوسیالیســتی ارزیابــی مــی 
کنــد. ایــن نظریــه در جریــان جنبــش خیابانــی پنج 
ماهــه زن زندگــی آزادی بــا توهمــات خــود بــدور 
ــه روی از مشــی فاشیســتی  ــا دنبال از واقعیــات، ب
راســت ضــد کمونیســت، آب بــه آســیاب براندازان 

ــد.  ــی مــی ریزن ــه ســرمایه جهان وابســته ب
دوم

دو  بیــن  دارد،  منشــور  بــه  انتقــادی  برخــوردی 
صندلــی نشســته و مترصــد اســت ببینــد اوضــاع 
ــود هــا ی منشــور  ــد. کمب ــه تکامــل مــی یاب چگون
را برجســته مــی کنــد و بــا برخــورد کتابــی فرمــول 
بندی هــای آنــرا بــا گفتــار بــزرگان صاحــب نظــر 
جنبــش کمونیســتی مــی ســنجد. ایــن برخــورد بــه 
دنبــال برنامــه ای کامــل اســت، از تحلیــل اوضــاع 

  منشور راستینمنشور راستین... بقیه از ... بقیه از 
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با قدردانی از کمک های مالی 
رفقا و دوستان به حزب، 

ذکر این نکته را ضروری می 
دانیم که تکیه  مالی حزب 

به اعضاء و توده ها در پیشبرد 
مبارزه طبقاتی، روشی انقلابی 

و پرولتاریائی است در حفظ 
استقلال سازمانی و جدا نشدن 

از طبقه کارگر و توده ها
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نــــوروزتــــان پیــــروزنــــوروزتــــان پیــــروز

مشــخص و شــرایط ایــران عاجــز اســت و رد پــای 
صدســاله چپ هــای جــدا از طبقــه و توده هــا را 
دنبــال مــی کنــد. اینهــا از آنجــا بــا پرچــم ســرخ 
علیــه منشــور بــه میــدان آمده انــد و خــود را از 
مدافعــان حــرم اصــول مارکسیســتی معرفــی مــی 
کننــد بیشــتر از گرایــش اول موجــب اخــلال مــی 

ــد.  گردن
سوم

برخــوردی اســت کــه بــا شــور و شــوق از منشــور 
پشــتیبانی کــرده، هــر روز در داخــل برای گســترش 
پایــه هــای تشــکیلاتی آن تــلاش مــی کنــد و خــود 
را بــا آن تعریــف کــرده و بــر ایــن بــاور اســت کــه 
منشــور آغــازی اســت در خدمــت ســازماندهی 
از پائیــن، در میــان کارگــران و زحمتکشــان بــرای 
اســتثمار  و  ســتمدیدگان  خدمــت  در  انقلابــی 
 . مــردم  عظیــم  اکثریــت  یعنــی  شــوندگان، 
برخــوردی اســت کــه از واقعیــات عینــی مبــارزه 
ــوده ای و  طبقاتــی، ســطح واقعــی تشــکل هــای ت
امکانــات عملــی احــزاب و ســازمان هــای چــپ و 

کمونیســتی حرکــت مــی کنــد.
***

به پیش برای تحقق منشور راستین کارگری
منشــور بــه درســتی رو بــه "مــردم شــریف و آزاده 
ایــران " دارد و اوضــاع را چنیــن بررســی مــی کنــد:
"در چهــل و چهارمیــن ســالروز انقــلاب پنجــاه و 
هفــت، شــیرازه اقتصــادی و سیاســی و اجتماعــی 
هــم  از  و  بحــران  از  گردابــی  چنــان  بــه  کشــور 
گســیختگی فــرو رفتــه اســت کــه هیــچ چشــم انداز 
روشــن و قابــل حصولــی را نمی تــوان بــرای پایــان 
روبنای سیاســی  چهارچــوب  در  آن  بــه  دادن 
اســت  رو  ایــن  از  بود. هــم  متصــور  موجــود 
جوانــان  و  زنــان   _ ایــران  ســتمدیده  مــردم  کــه 
آزادیخــواه و برابــری طلــب _ بــا از جــان گذشــتگی 
در سراســر  را  نظیــری خیابان هــای شــهرها  کــم 
کشــور بــه مرکــز مصافــی تاریخــی و تعییــن کننــده 
انســانی  ضــد  شــرایط  بــه  دادن  خاتمــه  بــرای 
موجــود تبدیــل کرده انــد و از پنــج مــاه پیــش _ 
بــه رغــم ســرکوب خونیــن حکومــت _ لحظــه ای 

نگرفته انــد" آرام 
ســپس بــه درســتی برخاســته از جنبــش چنــد 
مــاه اخیــر خواســت هــای اکثریــت عظیــم مــردم را 
بــدور از هرگونــه عــام گویــی دهــان پــر کــن منشــور 
هــای دیگــر یــک بــه یــک مشــخص نــام مــی بــرد: 
پرچــم اعتراضــات بنیادینــی کــه امــروز به دســت 
آمــوزان،  دانــش  دانشــجویان،  زنــان،  عمــوم 
هنرمنــدان،  و  دادخواهــان  و  کارگــران  معلمــان، 
ــران در  کولبرهــا، نویســندگان مــردم ســتمدیده ای
جــای جــای کشــور از کردســتان تــا سیســتان و 
بلوچســتان برافراشــته شــده و کــم ســابقه ترین 
حمایت هــای بین المللــی را بــه خــود جلــب کــرده، 
تبعیــض  و  ســتیزی  زن  علیــه  اســت  اعتراضــی 
اقتصــادی،  ناپذیــر  پایــان  ناامنــی  جنســیتی، 
بردگــی نیــروی کار، فقــر و فلاکــت و ســتم طبقاتی، 

ســتم ملــی و مذهبــی، و انقلابــی اســت علیــه هــر 
شــکلی از اســتبداد مذهبــی و غیــر مذهبــی کــه در 
ــر مــا ،عمــوم  طــول بیــش از یــک قــرن گذشــته، ب

مــردم ایــران تحمیــل شــده اســت "
جنبــش  درون  در  مشــی  خــط  میــان  مبــارزه 

منشــور جایــگاه  و  ایــران  کمونیســتی 
طبقه کارگر ایران توانا و نیرومند است

معاصــر  تاریــخ  در  بــزرگ  انقــلاب  دو  از  پــس 
ایــران، انقــلاب مشــروطیت و انقــلاب ۵۷ اینــک 
جنبش هــای بــزرگ اجتماعــیِ  پیشــرو_ جنبــش 
بازنشســتگان،  و  معلمــان  جنبــش  کارگــری، 
جنبــش برابــری خواهانــه زنــان و دانشــجویان و 
جوانــان و جنبــش علیــه اعــدام و.  .. _ در ابعــادی 
گــذاری  تاثیــر  موقعیــت  در  پاییــن  از  و  تــوده ای 
شــکل  دهــی  در  کننــده ای  تعییــن   و  تاریخــی 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  و  بــه ســاختار سیاســی 
کشــور قــرار گرفته انــد. هــر دوی ایــن انقلابــات را 
ــی در هــم ســویی  دیکتاتورهــای ســلطنتی و ولایت
بــه  امپریالیســتی  هــای  قــدرت  و  اســتعمار  بــا 
شکســت کشــاندند. ایــن دو نیــروی سیاســی کــه 
تکیــه گاه اجتماعــی آنهــا مالــکان و ســرمایه داران 
بــزرگ بــوده و همچنــان هســت در طــول تاریــخ 
و  فقــر  و  دیکتاتــوری  جــز  گذشــته  ســال  صــد 
انــد.  نیــاورده  بــار  بــه  اکثریــت  بــرای  بدبختــی 
تنهــا آلترناتیــوی کــه در ایــن صدســال در برابــر 
ــاه کــردن دســت  ــران و کوت ــرای نجــات ای ایــن دو ب
غارتگــران، اســتثمار کننــدگان و ســتمگران مبــارزه 
کــرده طبقــه کارگــر و متحــدان آن بــوده اســت. 
طبقــه کارگــر ایــران همــراه اکثریــت جامعــه بیــش 
از صــد ســال اســت بــرای تحقــق همیــن مطالبــات 
و فــرا تــر آز آنهــا در شــرایط اوج گیــری انقلابــی 
بویــژه در ســال ۵۷ مبــارزه مــی کنــد. نقــش طبقــه 
کارگــر در انقــلاب ۱۳۵۷ را نبایــد فرامــوش کــرد. در 
شــرایطی کــه خــرده بــورژوازی شــهری و بــورژوازی 
بــا  را در مخالفــت  نیــروی خــود  تمــام  متوســط 
نتوانســته  و  گرفتــه  کار  بــه  شاهنشــاهی  رژیــم 
ــد، ایــن طبقــه کارگــر  ــو در آورن ــه زان ــد آن را ب بودن
ایــران بــود کــه بــا انجــام وســیع ترین و طولانــی 
نفــت،  میدان هــای  در  اعتصــاب عمومــی  تریــن 
بنــادر، در صنایــع فلــزی و  در پالایشــگاه ها، در 
ماشــین ســازی، در تولیــد ســیمان و چــوب، در 
چنــان  توانســت  غیــره  و  نســاجی  کارخانه هــای 
عرصــه را بــر رژیــم تنــگ کــرده کــه زندگــی آن را 
فلــج ســاخته و کمــرش را بشــکند. ایــن بهتریــن 

نمونــه تجلــی قــدرت طبقــه کارگــر مــا اســت 
 اهمیــت تاریخــی ای منشــور در اینســت کــه بــه 
تاریــخ مبارزاتــی طبقــه در شــرایط جامعــه ایــران 
تکیــه دارد، بــه رونــد تکاملــی ایــن مبــارزه ســخت 
و بغرنــج کــه افتــان و خیــزان تکامــل یافتــه واقــف 
اســت و بــرآن اســت تــا راه حــل نوینــی را بــرای 
بــی  ارائــه دهــد.  ســازماندهی و مبــارزه انقلابــی 
شــک ســر آغــاز انقلابــی اجتماعــی اســت بــرای 
رهائــی مــردم از همــه اشــکال ســتم و تبعیــض، 

اســتثمار و اســتبداد. ایــن منشــور از دل شــرایط 
مشــخص جامعــه مــا بیــرون آمــده و بــه تاریــخ 
گرایش هــای  وجــود  و  مبــارزه  و  زندگــی  تکاملــی 
ــر ناظــر اســت. اساســی سیاســی صــد ســال اخی
مبــارزه  ســال  هــزاران  وارث  ایــران  کارگــر  طبقــه 

اســت طبقاتــی 
و  پادشــاهی  قبلــی  هــای  هــزاره  دوران  اکثــر  در 
و  ســتم  بــه  هــم  دســت  در  دســت  روحانیــت 
چپــاول توده هــا یــا رعایــا یــا بــرده هــا پرداختــه انــد 
و هــر بــار ســتم دیــدگان علیــه آنهــا قیــام کرده انــد 
بــا وحشــیانه تریــن شــیوه ای ســرکوب شــده اند. 
توده هــای ایــن ســرزمین یکــی از مردمــی هســتند 
ــی در قیــام هــای عمومــی علیــه  کــه ســابقه طولان
ثبــت  خــود  بنــام  تاریــخ  در  را  خــود  حاکمــان 
اســپارت  قیــام  حتــا  مورخــان  بعضــی  کرده انــد. 
ــردگان ایــن ســر زمیــن نشــانی  ــه ب تکــس را هــم ب
میدهنــد. بــا اینکــه در دوران تاریخــی معاصــر هــم 
شــاهد حرکت هــای انقلابــی عظیمــی بــوده ایــم 
امــا هنــوز کــه هنــوز اســت ایــن دو نیــروی اهریمنی 
ســلطنت و دیــن همچنــان قــدرت سیاســی را بــا 
قهــر ارتجاعــی خــود در جلوگیــری از خیزش هــای 
توده هــا بــکار مــی گیرنــد. گاهــی باهــم و گاهــی 
جــدا از هــم و بــه اصطــلاح یکدســت بــه تنهایــی 
بــر حاکمیــت خــود ادامــه میدهنــد. میشــود گفــت 
یــک حکومــت  اســتقرار  و  پیــروزی خمینــی  بــا 
حزبــی  تــک  ســلطنت  بجــای  دینــی  یکدســت 
رســتاخیزی شــاه بــرای اولیــن بــار در تاریــخ معاصر 
ســرمایه داری، کشــور مســیر قهقرایــی را طــی کــرد. 
امــروز مــا در ایــران یــک حکومــت ولایــت فقیــه 
مطلقــه داریــم کــه تمــام قــدرت انحصــاری را بــه 
اصطــلاح نماینــدگان خــدا بــه انحصــار خــود در 

آورده انــد. 
 امــا بیــش از صدســال اســت کــه مارکسیســم بــه 
ایــران آمــد ه وبــا قدم های اولیه تولید ســرمایه داری 
سیاســی  و  طبقاتــی  محاســبات  وارد  طبقــه ای 
شــد ه کــه جــای رعایــا و بــردگان دوران طولانــی 
را گرفتــه اســت. تفــاوت ایــن طبقــه بــا طبقــات 
قــدرت  کــه  اینســت  در  قبلــی  جوامــع  محکــوم 
متشــکل شــدن اش بــس عظیــم اســت و در چــرخ 
تولیــد اولیــن حــرف را مــی زنــد. برجســته تر اینکــه 
اندیشــه های  پیشــرفته ترین  بــا  ایســت  طبقــه 
هدایــت کننــده زمانــه خــود دقیقــا تــرس مالــکان 
و صاحبــان قــدرت ســرمایه جهانــی و همدســتان 
داخلــی شــان از کارگــران از همیــن جــا بــر مــی 
ایــن  ایــران  در  ســرمایه داری  تکامــل  بــا  خیــزد. 
طبقــه کل قــدرت سیاســی حاکــم را چــه ســلطنتی 

ــرده اســت. ــر ســوال ب و چــه دینــی زی
 بــا تکامــل ســرمایه داری بــه مرحلــه انحصــاری 
عامــل مهــم دیگــری هــم بــه مشــکلات کل جامعــه 
مــا اضافــه شــد. عامــل اســتعمار و امپریالیســم 
سرنوشــت  در  مســتقیم  غیــر  و  مســتقیم  کــه 
جامعــه مــا در قــرن گذشــته دخالــت گــر بــوده و در 
نتیجــه مســئله اســتقلال و قطــع دســت بیگانــه 
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ســتمگر و غارتگــر را هــم در مرکــز هــر گونــه حرکــت 
مــاه  ایــن چنــد  قــرار داده اســت. در  اجتماعــی 
اخیــر بــه خوبــی تــلاش نیروهــای امپریالیســتی 
ــران  ــرای مــردم ای ــری ب را در ایجــاد باصطــلاح رهب
بخوبــی مــی تــوان شــناخت. در نتیجــه هیــچ خــط 
مشــی عمومــی انقلابــی پرولتاریایــی نمــی توانــد 
نقــش دشــمنان خارجــی را نادیــده گیــرد و مبــارزه 
ضــد امپریالیســتی را فرامــوش کنــد. بایــد ایــن 
عامــل بســیار پرقــدرت را اضافــه کنیــم تــا ســیمای 
همــه جانبــه مبــارزه طبقاتــی و بازتــاب سیاســی 
ــی  ــرا بهتــر دریابیــم. بغرنجــی، ســختی و طولان آن
از  ناشــی  درســت  ایــران  انقــلاب  مســیر  شــدن 

ــط آنهــا باهــم مــی باشــد.  همیــن عوامــل و رواب
منشــور کارگــری را بــه پرچــم ســرخ سراســری اول 

مــاه مــه تبدیــل کنیــم
اول مــاه مــه ۱۴۰۱ تجلــی طــرح مطالبــات اساســی 
تشــکل های کارگــری بــود کــه متحــدن طــی بیانیــه 
ــون در  ــد. اکن ــران آشــکارا اعــلام کردن ــه مــردم ای ب
در  آزادی  زندگــی  زن  سراســری  جنبــش  ادامــه 
تــدارک بــرای اول مــاه مــه ۱۴۰۲ کارگــران متشــکل 
ایــران در وســعتی گســترده تر منشــوری را بــرای 
کــرده  پیشــنهاد  ســازماندهی  و  مبــارزه  ادامــه 
جامعــه  ویژگی هــای  از  کــه  منشوریســت  انــد، 
کنونــی ایــران شــکل گرفتــه، دامنــه پوشــش آن 
گســترده اســت، توانایــی واقعــی و عملــی را دارد 
ــد و احــزاب و ســازمان هــای چــپ  کــه تکامــل یاب
و کمونیســتی و حتــا جریانــات جمهــوری خــواه 
بــا خــود همــراه  بــا گرایشــات مختلــف  را  چــپ 
کنــد و توده هــای وســیعی آنــرا از آن خــود بداننــد 
و  متشــکل شــوند  عمــل  در  آن  تحقــق  بــرای  و 
بدیــن طریــق ضربــه شــکننده ای بــه آلترناتیوهــای 

بــورژوازی پــر و امپریالیســتی وارد ســازند.

محسن رضوانی

بــا  کــه  نوشــته هایی  بــا بجــز  کــه  نوشــته هایی  بجــز 
منتشــر  تحریریـــه  منتشــر امضــای  تحریریـــه  امضــای 
می گــردد و بیانگــر نظــرات می گــردد و بیانگــر نظــرات 
ایــران  رنجبـــران  ایــران حــزب  رنجبـــران  حــزب 

شــد شــدمی با می با
دیگــر نوشــته های منــدرج در دیگــر نوشــته های منــدرج در 
ــه امضاهــای  ــر ب ــه امضاهــای نشــریه رنجب ــر ب نشــریه رنجب
فــردی اســت و مســئولیت فــردی اســت و مســئولیت 
نویسندگانشــان  بــا  نویسندگانشــان آن هــا  بــا  آن هــا 

می باشــد.می باشــد.

و  ســتم  نفــی  برابــری،  رهایــی،  آزادی،  انقــلاب، 
تفکــرات  از  برگرفتــه  هــم  بیشــتر  کــه  اســتثمار 
مارکسیســتی بــود و کاربــرد انقلابیــش در انقــلاب 
هــای دیگــر هــم بــه اثبــات رســیده بــود، در جامعــه 
رواج داده و از ایــن طریــق خــاک بــه چشــم مــردم 
و  کارگــران  بویــژه  شــده  اســتثمار  و  ســتمدیده 
زحمتکشــان بپاشــند. ایــن مفاهیــم وارونــه و قلــب 
طرفــدار  نیروهــای  طــرف  از  عمدتــا  قبــلا  شــده، 
رژیــم جمهــوری اســلامی مطــرح مــی شــد. ولــی 
جمهــوری  عملکردهــای  و  سیاســت  شکســت 
اســلامی خــود بــه شکســت مفاهیــم نادرســتی 
کــه ایــن رژیــم بیــن مــردم رواج داده بــود، انجامیــد. 
در نبــود و ســرکوب ســازمان های سیاســی، انقــلاب 
ــران شــدن جامعــه تلقــی شــد. کــه  ــه مفهــوم وی ب
خــود ناشــی از شکســت انقــلاب ســال های ۵۷ 
– ۵۶ بــود. بجــای آنکــه انقــلاب تداعــی از رفــاه 
، امنیــت، شــغل، بهداشــت و..... باشــد، توســط 
حاکمیــت نمــادی از خشــونت افســار گســیخته، 
بــی قانونــی و هــرج و مــرج و عقــب ماندگــی نشــان 
جنــاح  کــه   ۸۸ اعتراضــی  جنبــش  شــد.  داده 
اصــلاح طلــب حکومــت بــا نامیــدن جنبــش ســبز 
بــه آن ســعی کــرد کــه آنــرا رهبــری کنــد، نــه تنهــا 
ایــن مفاهیــم را مــورد نقــد قــرار نــداد بلکــه رهبــران 
اصــلاح طلــب در تــداوم آن کوشــیدند و انتخابــات 
رژیــم مذهبــی  اصــلاح ســاختارهای  و  پارلمانــی 
حاکــم را راهــی بســوی درخواســت هــا بردنــد کــه 
اساســا نــه اصــول گرایــان و نــه اصــلاح طلبــان و 
نــه هیــچ رژیــم ســرمایه داری قــادر بــه حــل نهایــی 
ــه دمکراســی مــردم ســالار.  آنهــا نیســت. از جمل
ایــن دورانــی بــود کــه هنــوز اعتراضــات بصــورت 
شــکلگیری  حــال  در  اجتماعــی  هــای  جنبــش 

ــد.  بودن
جنبــش  سیاســی،  فضــای  و  شــرایط  ایــن  در 
اســتفاده  اعتراضــی  ادبیــات  از  اجتماعــی  هــای 
مــی کردنــد و هنــوز خــط کشــی روشــنی بــا رژیــم 
ماهیــت  شــدن  روشــن  بودنــد.  نکــرده  اســلامی 
رژیــم اســلامی و عملکــرد و سیاســت هــای آن 
صــف بنــدی اجتماعــی را شــدت بخشــید و ایــن 
صــف بنــدی در شــعارها و مفاهیــم و قالــب هــای 
شــرایط موجــود بــه ســطوح بالاتــری خــود را نشــان 
داد. جنبــش هــای اجتماعــی از دوره فترتــی کــه بــا 
جنــگ ایــران و عــراق و قتــل عــام زندانیان سیاســی 
تداعــی مــی شــد خارج شــد. فضای دانشــگاههای 
کشــور در دهــه ۷۰ بشــدت بطــرف سیاســی شــدن 
بیشــتر و پیدایــش گروههایــی ماننــد طیــف علامــه 
و .... پیــش مــی رفــت. بحــث هــای سیاســی در 
حاصــل  بــود.  گــرم  بشــدت  دانشــگاهها  درون 

تغییــر ایــن فضــا بــه روی کار آمــدن اصــلاح طلبــان 
حکومتــی بــود کــه در مدتــی کوتــاه ناتوانــی و عــدم 
لیاقــت خــود را ماننــد اصولگرایــان نشــان دادنــد. 
بــا شکســت آنهــا جنبــش دانشــجویی، پرســتاران، 
زنــان، مالباختــگان، معلمــان و...، جنبــش کارگــری 
بــا شــکل گیــری تشــکل هــای مســتقل کارگــری 
جــان تــازه ای گرفــت و نــگاه جامعــه را بــه طــرف 
خــود کشــید. شــعارهای ایــن دوره شــامل گــذار از 
خاتمــی و ســپس مــرگ بــر دیکتاتــور ، دانشــجو 
کارگــر اتحــاد اتحــاد و..... بــود. تمــام ایــن شــعارها 
ریشــه در شــرایط اجتماعــی آن زمــان و ســطح 
ــه روی  ــود کــه ب ســازماندهی و قــدرت نیروهایــی ب
صحنــه کشــاکش اجتماعــی آمــده بودنــد. ایــن 
شــعارها ریشــه هــای عمیــق اجتماعــی داشــت 
و هــم در ضعــف هــا و  نقــاط مثبتــش  هــم در 
ندانــم کاری هــا و غلــط بــودن برخــی از آنها. شــعار 
اصــلاح طلــب ، اصولگــرا دیگــه تمامــه ماجرا نقطه 
عطفــی در بریــدن از رژیــم و طــرح شــعار مقابلــه 
رو در رو بــا حاکمیــت یعنــی شــعار مــرگ بــر رژیــم 
جمهــوری اســلامی بــود. جنبــش خیابــان در ســال 
۹۶ و ۹۸ بــه رژیــم فهمانــد کــه بطــور واقعــی بایــد 
منتظــر چالــش هــای بزرگتــر و جــدی تــری کــه پایــه 

هــای رژیــم را خواهــد لرزانــد، باشــد. 
رژیــم ماننــد همــه رژیــم هــای مرتجــع فکــر مــی 
ــن  ــه از بی ــادر ب ــا ســرکوب ق ــه ب ــد ک ــرد و مــی کن ک
بــردن ایــن جنبــش هاســت. در واقــع حاکمیــت در 
ایــران بــه دنبــال پــاک کــردن صــورت مســئله بــرای 
ــه مســئله یعنــی حــل مشــکلات  نــدادن جــواب ب
متعــدد اجتماعــی اســت. جنبــش ســال ۱۴۰۱ کــه 

بــا شــعار "زن زندگــی آزادی" ســربلند کــرد،
بویــژه  انقلابیــون  بــرای  را  هایــی  فرصــت 
بتواننــد  کــه  اســت  آورده  فراهــم  کمونیســت ها 
برنامــه هــای خــود را بــه پیــش ببرنــد. امــا بعلــت 
پراکندگــی کمونیســت هــا هنــوز ایــن امــر متحقــق 
کارهــای  اجــازه  کاری  پراکنــده  اســت.  نشــده 
اساســی را از ایــن نیروهــا گرفتــه اســت. بــا ایــن 
حــال جنبــش هــای اخیــر ایــن پیــام را بــا خــود 
اینکــه رژیــم  بــه سرتاســر جهــان فرســتاد و آن 
ــدازی و  ــه بران ــوده هــا مصمــم ب کامــلا مطــرود و ت
ســرنگونی آن هســتند. این پیام از درون جنبش، 
تنهــا بــه دولــت هــا فرســتاده نشــد بلکــه ۸ میلیــون 
ایرانــی خــارج از کشــور هــم آنــرا دریافــت کردنــد. 
و  ســرکوب  اســلامی  جمهــوری  رژیــم  برخــورد 
بــه خــارج" و برخــورد نیروهــای  اتهــام "وابســته 
امپریالیســتی دســت و پــا کــردن یــک آلترناتیــو 
بــرای متحــد کــردن و در شــرایط مســاعد بــه قــدرت 

رســاندن آن بعــد از ســرنگونی رژیــم اســت.
از چندیــن ســال قبــل تمــام مدیاهــای کشــورهای 
بــزرگ از بــی بــی ســی و صــدای آمریــکا، فرانســه، 
آلمــان، تلویزیــون هــای مــن و تــو و اینترناشــنال 
ــواده اش  در هــر روز خبــری از رضــا پهلــوی و خان
و اپوزیســیون اولتــرا راســت در خــارج از کشــور بــا 
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آب و تــاب جهــت ســمت دهــی بــه افــکار عمومــی 
ایرانیان خارج از کشور انتشار می دهند. عناصر 
مشــکوکی یــک روزه چهــره سیاســی و ســلبریتی 
و رهبــری ایــن جنبــش را گرفتنــد. و در جنبــش 
زن زندگــی آزادی در فحاشــی و لات بــازی دســت 
دیگــر اوبــاش داخــل را علیــه اپوزیســیون در خــارج 
ســال  خمینــی  همچــون  پهلــوی  رضــا  بســتند. 
ــه وکیــل دمکــرات و وطــن  هــای ۵۷-۵۶ ناگهــان ب
پرســت و مبــارز بــالا کشــیده شــد. و کنفرانــس 
پشــت کنفرانــس ایــن منتظــر الســلطنته های قــرن 
بیســت و یکمــی در راه رویاهــای پارلمــان هــای 
کشــورهای امپریالیســتی بــه صــف شــدند. ایــن 
جماعــت ســلطنت طلــب و منشــور شــش نفــره 
در حــال تکــرار راهــی هســتند کــه مجاهدیــن از 
ســال هــای گذشــته بــه کــرات رفتــه اســت و دســت 

خالــی بــاز گشــته اســت. 
برنــده  کارت  آلترناتیــو ســازی  ایــن  تــلاش  تمــام 
ســازی بــرای ســازش بــا رژیــم و یــا تحــت فشــار 
قــرار دادن آن در مناســبات بیــن المللــی از طریــق 
امــا  باشــد.  مــی  اســرائیل  و  عربســتان  و  غــرب 
ایــن  فریــب  ایــران  در  اجتماعــی  هــای  جنبــش 
آلترناتیــو ســازی را نخوردنــد. عــدم توجــه جنبــش 
داخــل بــه ایــن آلترناتیــو ســازی سیاســت غــرب 
را بــرای اینکــه انقــلاب مــردم ایــران را کــه امــروز 
مرحلــه ای از آنــرا مــی گذرانیــم بــه انقــلاب رنگــی 
دســت پخــت اتحادیــه اروپــا و آمریــکا تبدیــل کنــد 
بــا شکســت روبــرو کــرده اســت. در عیــن حــال 
بــه  اتهــام همیشــگی وابســته  جنبــش انقلابــی 
خــارج، توســط رژیــم اســلامی را هــم نقــش بــرآب 

کــرد.
در عیــن حــال همانطــور کــه گفتیــم ایــن جنبــش 
سیاســی   – صنفــی  تشــکلات  بــرای  فرصتــی 
کارگــری و زحمتکشــی بــود کــه توانســتند حــدود 
فــرا  مشــترکی  منشــور  بــه  را  تشــکل  بیســت 
بخواننــد و حداقــل بخشــی از خواســت های خــود 
و جنبــش انقلابــی کنونــی را مطــرح کننــد. مــا راه 
طولانــی در مســیر انقــلاب اجتماعــی واقعــی را در 
پیــش رو داریــم. منشــور فــوق اولیــن قــدم توســط 
کمبودهایــی  دارای  کــه  اســت  داخــل  تشــکلات 
اســت کــه بــا شــرکت در ایــن جنبــش بایســتی 
ســازی  آلترناتیــو  نــه  شــود.  تکمیــل  و  تصحیــح 
رژیــم  هــای  ســرکوب  نــه  و  امپریالیســتی  پــرو 
تحقــق  امــر  تواننــد،  نمــی  اســلامی  جمهــوری 
تــا  آنهــا  کننــد.  ناممکــن  را  اجتماعــی  انقــلاب 
زمانــی کــه جنبــش هــای تــوده ای حضــور فعــال 
دارنــد و جنبــش کارگــری کمونیســتی بــه طــرف 
متحــد شــدن بیشــتر تــا ایجــاد حــزب کمونیســت 
جامعــه  ایجــاد  و  داری  ســرمایه  ســرنگونی  و 
سوسیالیســتی پیــش مــی رود، ماننــد خارهــای 
مغیــلان بــر ســر راه آن هســتند. نزدیکــی بــه هــر 
یــک از ایــن نیروهــا، رژیــم اســلامی و یــا آلترناتیــو 
پــرو امپریالیســتی خیانتــی اســت کــه آرمــان هــای 

ایــن انقــلاب را در حداکثــر تاثیــر خــود، کمــی بــه 
عقــب خواهــد انداخــت. 

و  تحریــک  رنگــی  انقلابــات  درونــی  محــرک 
تبدیــل یــک تفــاوت و اختــلاف بــه یــک تضــاد 
کامــلا  بصــورت  ناپذیــر(  )آشــتی  آنتاگونیســتی 
صــوری و بــا دخالتگــری بیرونــی اســت. در ایــن 
نــوع از قــدرت مــردم و ســازمان هــای انقلابــی آن 
یــا نادیــده گرفتــه مــی شــوند و یــا بــا تبلیغــات 
متمرکــز ســعی بــه حاشــیه ای کــردن آنهــا مــی 
کننــد. انقلابــات رنگــی برعکــس نامشــان اساســا 
اقشــار  و  هــا  طیــف  نــه  و  هســتند  انقــلاب  نــه 
مختلــف مــردم را در بــر مــی گیرنــد. در واقــع آنچــه 
کــه انقلابــات رنگــی نامیــده مــی شــوند تــلاش بــرای 
بــراه انداختــن شــورش هــا بــدون چشــم انــداز، 
جمعــی  دســته  رهبــری  و  ســازماندهی  بــدون 

سیاســی اســت. 
بــه دنبــال منشــور درخواســت هــای حداقلــی کــه 
ــران انتشــار  بیســت نهــاد صنفــی سیاســی در ای
دادنــد، دیگــر آلترناتیوهــا از جملــه منشــور شــش 
انتشــار  هــم  خواهــان  منشــور جمهــوری  نفــره، 
نیروهــای سیاســی  تــدارک  از  نشــان  کــه  یافــت 
بــرای چالــش هــای آینــده در قبــل و بعــد از رژیــم 
ــرای نشــان  جمهــوری اســلامی اســت. قــدم اول ب
دادن اینکــه جنبــش انقلابــی کنونــی یــک انقــلاب 
تاثیــر  تحــت  یــا  و  خــارج  بــه  وابســته  و  رنگــی 
ــردن  ــل ک ــا تبدی ــرار دارد و ی نیروهــای مشــکوک ق
روبــرو  بــا شکســت  رنگــی  انقــلاب  یــک  بــه  آن 
ــوی و دارودســته هــای  ــه رضــا پهل شــده اســت. ن
ســلطنت طلــب و نــه هیــچ نیــروی راســت نمــی 
تواننــد نقــش آلترناتیــو واقعــی جامعــه ســرمایه 
داری یعنــی سوسیالیســمِ را انــکار کننــد. آنهــا می 
تواننــد بــرای بــه قــدرت رســیدن بــه هــر گونــه بنــد 
و بســت بــا امپریالیســت هــا و نیروهــای راســت از 
جملــه اصــلاح طلبــان حکومتــی و ســپاه پاســداران 
و مرتجعیــن منطقــه دســت بزننــد امــا انقــلاب 
اجتماعــی در ایــران بــا ســرنگونی نــه تنهــا رژیــم 
جمهــوری اســلامی بلکــه کل سیســتم ســرمایه 
داری اســتثمارگر و ســتمگر حاکــم را هــدف خــود 
قرار داده اســت. منشــور حداقلی بیســت تشــکل 
گامــی در جهــت فــوق اســت. انقلابــات رنگــی، نــه 
ــاح  ــه هــای جن تنهــا انقــلاب نیســتند بلکــه توطئ
هــای بــورژوازی داخلــی و خارجــی بــرای رقابــت 
نارضایتــی  از  سوءاســتفاده  و  یکدیگــر  علیــه 
توده هــای مــردم از رژیــم هــای فاشیســتی شــان 
اســت. امــا جنبــش انقلابــی کنونــی کــه در ادامــه 
جنبــش ۹۶ و ۹۸ شــکل گرفتــه بخشــی از انقــلاب 
مــردم علیــه کل دســتگاه حاکمــه اســت. ۴۴ ســال 
داده  نشــان  ســرمایه  اســلامی  رژیــم  حاکمیــت 
اســت کــه هــر روز وضــع تــوده هــای مــردم بــد و 

ــر میشــود. بدت
 اصــلاح دســتگاه حاکمــه و یــا جانشــینی یــک 

جنــاح از ســرمایه داری ایــران بجــای جنــاح دیگــر 
ــه خواســت  ــی ب از درون و بیــرون حاکمیــت جواب
هــای مــردم کــه اکثــرا از کارگــران و زحمتکشــان 
هــای  آلترناتیــو  نیســت.  اســت  شــده  تشــکیل 
راســت و بورژوازی از مجاهد و ســلطنت و اصلاح 
طلــب بــا شکســت روبــرو شــده انــد و مــردم بــرای 
یــک  ایجــاد  خواهــان  کنونــی  وضــع  از  نجــات 
آلترناتیــو مردمــی هســتند کــه از منافــع اکثریــت 
مــردم دفــاع کــرده و ســاختارهای نهادینــه ای را 
مــرد،  و  زن  برابــر  زمینــه دمکراســی، حقــوق  در 
ــگان و ایجــاد  ــل و آمــوزش و بهداشــت رای تحصی
اســتثمار  گــذارد.  بنیــاد  مســتقل.....  تشــکلات 
پایــان  بایســتی  جامعــه  مزدبگیــران  و  کارگــران 
یابــد. شــعار از هرکــس بــه انــدازه توانــش و بــه 
ــه انــدازه نیــازش بایــد اســاس جامعــه  هــر کــس ب
آینــده ای باشــد کــه بــه رهایــی انســان از ســتم 
ــر تاریخــی  ــن امــر خطی و اســتثمار بیانجامــد و ای
تــوده هــای وســیع کارگــر و فرودســتان  برعهــده 
بــورژوازی  ســال  صــد  از  بیــش  اســت.  جامعــه 
ایــران آلترناتیــو خــود را بــه جامعــه ارائــه کــرده 
اســت کــه نتیجــه اش وضعیــت بحرانــی کنونــی 
را بوجــود آورده اســت. تمــام تــلاش ســرمایه داری 
ایــران بــرای فربــه تــر شــدن مبنــی بــر اســتثمار 
فقــر  بــه  جامعــه  زحمتکشــان  و  مزدبگیــران 
اکثریــت مــردم انجامیــده اســت. ســرمایه داری 
ایــران را هیــچ راه گریــزی از بحــران کنونــی نیســت. 
ســرمایه داری ایــران هــر بــار کــه از بحرانــی بــه 
و  خرابــی  خانــه  می غلتــد،  در  دیگــری  بحــران 
فقــر بیشــتری را بــرای اکثریــت جامعــه بوجــود 
مــی آورد. همــه وعده هــای رژیــم شاهنشــاهی و 
ــری ،  ــت و براب ــه عدال جمهــوری اســلامی در زمین
دمکراســی و آزادی و...... فریب هایــی بودنــد کــه 
هیچــگاه تحقــق نپذیرفتنــد. جامعــه همانطــور کــه 
از وعــده هــای فریبنــده گــذر مــی کنــد از رژیــم 
و  کــرد  گــذر خواهــد  تاریخــا  هــم  مرتجــع  هــای 
ــا  ــان انقــلاب کــه از مراحــل مختلــف ب ــن می در ای
قهــر عبــور مــی کنــد نقطــه ســرانجامی را بــر ایــن 
محنــت و حرمــان هــای تاریخــی خواهــد گذاشــت. 
ــام  ــه ن ــن دســت ب ــی از ای انقــلاب رنگــی و خزبلات
انقــلاب اجتماعــی بــه نــام جنبــش انقلابــی در 
همــان بهــار عربــی مــرد. امــا جنبــش هــای انقلابــی 
همچنــان ســر برمــی آورنــد و پرشــور و زنــده آینــده 

رهایــی بشــریت را رقــم مــی زننــد.

زنده باد انقلاب اجتماعی 
سرنگون باد رژیم سرمایه داری 

زنده باد سوسیالیسم

ع غ

نان کار آزادی ادارەی شورایینان کار آزادی ادارەی شورایی



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه6

ننگ و نفرت بر نظام های شکنجه گر
نفــره ای  شــش  گــروه  طــرف  از  منشــوری  اخیــراً 
ــر جنبــش  ــاون در براب ــرج ت ــه ائتــلاف جُ موســوم ب
و  صنفــی  تشــکل های  منشــور  و  خیابــان  کــف 
کــه  اســت  شــده  منتشــر  کشــور  داخــل  مدنــی 
ایجــاد  در  موســاد  و  ســی آی ای  پنهــان  دســت 

اســت. نمایــان  خــارج کشــور  از  آن  رهبــری 
بــا توجــه بــه عــرض و انــدام پرویــز ثابتــی ســلطنت 
طلــب کــه در ایــن منشــور هیچگونــه موضع گیــری 
در بــاره جنایــات رژیــم پهلــوی و نقــش ســاواک 
نشــده اســت و از آنجــا کــه حــزب رنجبــران ایــران 
بــه عنــوان ادامــه دهنــده ٩ تشــکل بنیانگــذار، در 

اعضای دیگر. 
بــرای حــزب مــا روشــن اســت کــه جنبــش زن زندگــی 

آزادی در عمــل نــه تنهــا بــه کل نظــام جمهــوری
باطــل  مهُــر  بلکــه پیشــاپیش  نــه گفتــه  اســلامی 
بــه نقشــه دولت هــای امپریالیســتی و چلبی هــای 
ایرانــی ضــد کمونیســت جمــع شــده در واشــنگتن 

زده اســت.

نه به شکنجه، نه به اعدام
زندانیــان سیاســی بــدون قیــد و شــرط و 

فــوری آزاد بایــد گردنــد
ســرنگون بــاد نظام ســرمایه داری جمهوری 

اســلامی مرگ بر امپریالیســم
زنده باد سوسیالیسم

بــه پیــش بســوی ایجــاد حــزب کمونیســت 
متحــد و یــک پارچــه ایــران

مبارزه علیه هر دو رژیم شاهنشاهی و ولایت
 فقیه بهترین فرزندان و کادرهای رهبری خود را

زیــر شــکنجه های ســخت از دســت داده اســت کــه در زیــر 
تنهــا بــه اســامی چنــد رفیــق کادر رهبــری خــود اکتفــا مــی کنیــم 
- دکتــر معصومــه طوافچیــان، وفــا جاســمی، پرویــز واعــظ زاده 
محمــود  امیرپــور،  هوشــنگ  صفایــی،  خســرو  مرجانــی، 

بزرگمهــر، عبــاس صابــری، عبــاس تمرچــی، عبــاس
 برخوردار، فرامرز وزیری، منصور قاضی و ده ها

حزب رنجبران ایران
۱۶ اسفند ۱۴۰۱
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دشمنان ناکام ما
نزدیــک چهــار دهــه از عمــر ایــن ســند مــی گــذرد 
. جمعبنــدی اســت از عمــل کــرد گرایــش راســت 
درون حــزب رنجبــران در آن زمــان کــه در کنگــره 
دوم حــزب رنجبــران مهــر تائیــد خــورده اســت..
عــدم انتشــار بیرونــی آن تــا بحــال بــدان دلیــل 
بــوده کــه در ایــن ســند تاکیــد کــرده داخلــی بمانــد 
مگــر اینکــه اپورتونیســتها اقدامــی علنــی علیــه 
حــزب رنجبــران ایــران بــه عمــل آورنــد و چــون آنهــا 
هیچگونــه اقــدام بیرونــی انجــام ندادنــد ، حــزب 
بــا حرکــت از منافــع کل طبقــه  ایــران  رنجبــران 
کارگــر و جنبــش کمونیســتی و دوری از پراکنــدن 
اختلافــات کــه تاثیــر منفــی در میــان تــوده هــا مــی 
گــذارد راه مــدارا را در پیــش گرفــت و اختلافــات 
درونــی خــود را بــه گذشــت زمــان ســپرد تــا صحــت 
وســقم نظــرات در پراتیــک اجتماعــی معلــوم شــود 
و بــا انتقــاد وانتقــاد از خودبــار دیگــر رفقایــی کــه 
حــزب  بــه صفــوف  بودنــد  شــده  اشــتیاه  دچــار 

ــد.  برگردن
مطلــع  خواننــدگان  کــه  همانطــور  متاســفانه 
باقــر مرتضــوی در کتابــی  آقــای  هســتند اخیــرا 
اقــدام بــه انتشــار نامــه هــای ردوبــدل شــده میــان 
اعضــای حــزب مــا کــرده اســت. ســند زیــر از آن 
جملــه اســنادی اســت کــه انتشــار یافتــه . مــا در 
ــران  ــران ای ــه کنگــره دوم حــزب رنجب اینجــا مصوب
کــه در ســال ۱۳۶۳ در روســتای چخمــاق در  را 
مــی  شــما  اختیــار  در  را  شــد  برگــزار  کردســتان 

گذاریــم.

درباره اپورتونیست های راست کودتاگر
۱- مقدمه

وجــود تضادهــای طبقاتــی در جامعــه ی طبقاتــی 
ناگزیــر بازتابــی در درون حــزب دارد و آن زمــان 
کــه ایــن تناقضــات حــاد می شــود، مبــارزات میــان 
نظــرات در درون حــزب هــم شــدت می یابــد. بــه 
پیشــبرد  جریــان  در  بایــد  حــزب  خاطــر  همیــن 
مبــارزه طبقاتــی بیرونــی، بــه بازتــاب آن در درون 
حــزب بــه صــورت مقابلــه ی نظــرات توجــه کنــد. 
نظــرات درســت را از نادرســت متمایــز ســاخته، 
و  پرولتــری  غیــر  نظــرات  از  را  پرولتــری  نظــرات 
ضــد پرولتــری تشــخیص دهــد و بــا دامــن زدن بــه 
مبــارزه ایدئولوژیــک فزونــی عقایــد غیــر پرولتــری 
و ضــد پرولتــری را دفــع نمایــد. در ایــن مبــارزه 
ایدئولوژیــک یــک حــزب ضمــن اینکــه نســبت 
گونــه  هیــچ  پرولتــری  غیــر  نظــرات  و  بــه عقایــد 
مســالحه ای را روا نمــی دارد. در مــورد اشــخاص 
شــیوه ی معالجــه ی امــراض بــه خاطــر نجــات پیکــر 
را در پیــش می گیــرد و مجــال میدهــد تــا کســانی 
کــه دچــار اشــتباه شــده اند بــا انتقــاد از خــود، بــه 
نوســازی خویــش بپردازنــد و راه درســت را مجــدداً 
در خدمــت پرولتاریــا در پیــش گیرنــد. در عیــن 

کارگــری  و  کمونیســتی  جنبــش  تجربــه ی  حــال 
ایــن واقعیــت را هــم بــه کــرات نشــان داده کــه در 
هنــگام حــاد شــدن تضادهــای طبقاتــی و بغرنــج 
و پیچیــده گردیــدن اوضــاع بویــژه اوضاعــی کــه بــا 
ــرادی  ــزرگ همــراه اســت اف ــی و ب ــرات ناگهان تغیی
کــه در صفــوف رهبــری احــزاب پیــدا میشــوند کــه 
دیگــر حاضــر بــه پیشــروی نبــوده، روی نظــرات 
و مواضــع غیــر پرولتــری خــود پافشــاری کــرده، 
دســت بــه خرابــکاری و فعالیت هــای ضــد حزبــی 
ــد حــزب را از درون متلاشــی  ــلاش می کنن زده و ت
نماینــد و یــا ایدئولــوژی و سیاســت های حــزب را 
بــه ســود بــورژوازی و دشــمنان پرولتاریــا تغییــر 

ــد. دهن
هــر چقــدر انســجام ایدئولوژیــک سیاســی حــزب 
کادرهــای  و  رهبــری  هوشــیاری  و  باشــد  بیشــتر 
ایــن گونــه حمــلات  انــدازه  بــه همــان  آن بالاتــر 
بــار  بــه  کمتــری  خســارات  درون  از  بــورژوازی 
ــر  ــه ام ــد را ب ــر ب ــد ام ــا حــزب میتوان ــآورد و حت می
ــل کنــد، اپورتونیســم را افشــا کــرده و  خــوب تبدی
ــه اعضــای حــزب بشناســاند.  ســردمداران آن را ب
بــا ایجــاد جنبــش نوســازی، آمــوزش تمــام رفقــا 
را از مارکسیســم - لنینیســم بــالا بــرده و ســطح 
را  و هوشــیاری طبقاتــی اعضــای حــزب  آگاهــی 
ارتقــاء دهــد. هــر حزبــی کــه در مبــارزه طبقاتــی 
شــرکت دارد، نمی توانــد از ایــن قانونمنــدی دوری 
جویــد. اکنــون حــزب مــا درســت بــا یــک چنیــن 
ــارزه ی اخیــر در  ــده ای روبروســت. ببینیــم مب پدی
درون حــزب مــا چــه مســیری را طــی کــرده اســت 
و چگونــه امــروز خــود را نشــان میدهــد و چگونــه 
ــل نمــود  ــه امــر خــوب تبدی ــد را ب ــن امــر ب ــد ای بای
و بــا انتقــاد از انحرافــات ضــد پرولتــری حــزب را 

نوســازی کــرد و مبــارزه را بــه پیــش بــرد.
پــی  واقعیــت  ایــن  بــه  رفقــا  همگــی  امــروز 
برده انــد کــه در درون حــزب مــا از مدتهــا پیــش 
و  مشــی ها  مواضــع،  ســر  بــر  شــدیدی  مبــارزه 
سیاســت های حزبــی جریــان داشــته اســت. یکــی 
از ایــن مبــارزات مســئله ی چگونگــی برخــورد بــه 
قــدرت حاکــم یعنــی رژیــم جمهــوری اســلامی و 
ــرای  ــارزه ب ــا حــد مب ــا آن ت ــارزه ب ــن رابطــه مب در ای
ســرنگونی و از طریق مبارزه مســلحانه بود. حزب 
مــا ایــن موضــع صحیــح و انقلابــی کنونــی خــود را 
بــه یــک بــاره بــه دســت نیــاورد در گام اول ایــن 
نقطــه نظــر نادرســت کــه ابرقدرت هــای خارجــی و 
عوامــل آنهــا در ایــران عمــده هســتند و حــزب مــا 
بایــد بــا حاکمیــن متحــد بــوده و علیــه آنهــا مبــارزه 
ــا انتقــاد از حاکمیــن هــر کجــا کــه  کنــد - طبعــاً ب
ایــن مبــارزه را خــوب بــه جلــو نمیبرنــد یــا دچــار 
و  کــرد  انتقــاد  تزلزلــی می گردیدنــد،  و  لغزش هــا 
بــرای  بــا جنــاح بنــدی کــردن -حاکمیــن مبــارزه 
منفــرد کــردن جنــاح بــه اصطــلاح -سرســخت کــه 
بــا تکامــل اوضــاع نــام آن هــم تغییــر کــرد و از 
انحصــار طلبــان بــه مســتبدین حاکــم عــوض شــد، 

بــه عنــوان سیاســت حــزب مــا درج گردیــد. امــا 
تــا ایــن زمــان بــه هیــچ وجــه مســئله برانداختــن 
خــود رژیــم جمهــوری اســلامی مطــرح نگردیــد، 
ولــی بــه هــر حــال گامــی بــه پیــش بــود و توانســت 
تمــام حــزب را متحــد ســازد. مبــارزه طبقاتــی بــاز 
هــم حادتــر گردیــد. بــرای حــزب مــا معلــوم شــد کــه 
خــود خمینــی در رأس جنــاح مســتبدین مذهبــی 
قــرار دارد و کل رژیــم جمهــوری اســلامی تحــت 
فرماندهــی اوســت. در اینجــا بــود کــه حــزب مــا 
بــاز هــم هــر چقــدر دیــر ولــی بــه هــر حــال گامــی 
دیگــر بــه جلــو برداشــت و شــعار مــرگ بــر خمینــی 
نمــود. در  اتخــاذ  را  رژیــم خمینــی  بــا  مبــارزه  و 
تغییــر  یــک  حــزب  تأســیس  ســالگرد  اولیــن 
بــزرگ در سیاســت حــزب پدیــد آمــد از وحــدت 
و دوســتی بــا خمینــی بــه مبــارزه و دشــمنی بــا 
خمینــی تغییــر موضــع داد ولــی هنــوز مبــارزه ای 
ــه  ــا حــزب مــا شــعار برانداختــن ن ــود ت در پیــش ب
را مطــرح  رژیــم  بلکــه کل  از حاکمیــن  جناحــی 
ســازد و ســرنگونی رژیــم جمهــوری اســلامی را در 
دســتور قــرار دهــد. ولــی بــه هــر حــال هنگامــی کــه 
رژیــم خمینــی سیاســت ســرکوب خونیــن خــود را 
در سراســر ایــران در پیــش گرفــت عمــلاً در حــزب 
مــا ایــن شــعار پذیرفتــه شــد و در مقابــل بنیــاد 
شــورای مقاومــت کــه در آن زمــان خواهــان ادامــه 
ی رژیــم جمهــوری اســلامی شــدند )ایــن موضــع 
در "میثــاق بنــی صــدر" کــه بــه امضــای بنــی صــدر 
رجــوی اســت آمــده اســت(، حــزب مــا اعــلام کــرد 
کــه خواهــان اســتقرار جمهــوری دمکراتیــک خلــق 
اســت و بــرای برانــدازی رژیــم جمهــوری اســلامی 
ــا  ــارزه مــی کنــد. اتخــاذ ایــن موضــع بیشــک ت مب
رژیــم خمینــی ســریعاً  امیــد میرفــت  کــه  آنجــا 
ســقوط کنــد مســئله ای را در حــزب بــه وجــود 
ــم خمینــی  ــوم شــد رژی ــی تدریجــاً معل ــاورد، ول نی
نــه بــه ایــن زودی هــا رفتنــی اســت و نــه اینکــه 
مقابلــه بــرای برانداختــن آن کاریســت آســان. از 
ایــن زمــان بــه بعــد اســت کــه مبــارزه ی درونــی 
حــزب مــا شــدت مییابــد و پروســه ی نوســازی و 
ــم و بیــش بــه آرامــی  ــا بــه حــال ک تصحیــح کــه ت
جلــو رفتــه بــود دیگــر بــا مشــکل روبــرو مــی شــود. 
بویــژه اینکــه شــعار برانداختــن رژیــم جمهــوری 
قهرآمیــز  اقدامــات  بــا  میشــد  همــراه  اســلامی 
حــزب. در چنیــن شــرایطی مبــارزه ی درون حزبــی 
کــه تــا بــه حــال حــاد نبــوده بلکــه بــا شــیوه های 
تأکیــد روی  از خــود  انتقــاد  و  انتقــاد  و  اقناعــی 
نــکات مشــترک بــرای رســیدن بــه وحــدت نظــر 
پیــش میرفتــه اســت، شــدت مییابــد و تدریجــاً 
یک مشــی اپورتونیســتی راســت در رهبری شــکل 
میگیــرد و بــا اســتفاده امکانــات حزبــی تــلاش مــی 

ــد. ــم گردان ــه تمــام حــزب حاک ــد آن را ب کن
۲- شــرایط و عواملــی کــه بــه طــور مســتقیم در 

ایــن امــر مؤثــر بودنــد:
الــف - عامــل ســرکوب رژیــم: مهمتریــن عامــل 
طبقاتــی  مبــارزه  شــدن  حــاد  عینــی  و  بیرونــی 
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فاشیســتی  و  وحشــیانه  حمــلات  گســترش  و 
رژیــم جمهــوری اســلامی علیــه کمونیســت ها و 
انقلابیــون و از جملــه حــزب مــا بــود. ایــن ســرکوب 
وســیع و خونیــن کــه در تاریــخ جدیــد ایــران بــی 
ســابقه بــوده اســت بــا وجــودی کــه بــا مقاومــت 
ولــی  گردیــد،  روبــرو  انقلابیــون  و  کمونیســت ها 
بــه هــر حــال رژیــم قــادر شــد بــه طــور موقتــی 
جنبشــهای تــوده ای مقاومــت مســالمت آمیــز 
نیروهــای  بــر  نســبی  خســارات  نشــاند  فــرو  را، 
متشــکل انقلابــی وارد ســازد و جــو خفقــان را در 

گردانــد. مســتولی  جامعــه 
مخفــی  راســت  اپورتونیســت های  وضــع  ایــن 
ــر  ــای آنهــا را ب ــن نوپ ــا و متحدی شــده در حــزب م
آن داشــت کــه ســر بلنــد کننــد و بــا تأکیــد یــک 
جانبــه روی وضــع نامســاعد، دنیــای انقــلاب را 
تیــره و تــار جلــوه دهنــد و از ایــن طریــق نظــرات 
و  طلبــی  فــرار  واماندگــی،  انحرافــی  مواضــع  و 
محافظــه کاری را اشــاعه داده و تــلاش کننــد تــا 
مشــی سیاســی حــزب یعنــی برانداختــن رژیــم 
جمهــوری اســلامی را از طریــق مبــارزه مســلحانه 
تغییــر داده و بــه جــای آن مشــی اپورتونیســتی 
مبــارزه  بــا  مخالفــت  و  مقاومــت  عــدم  راســت 
ایــن  بــر  نماینــد.  را در حــزب غالــب  مســلحانه 
مبــارزه  تــداوم  شکســت  عامــل  بایــد  عامــل 
مســلحانه شــمال و از هــم پاشــیدگی مبــارزه ی 
رابطــه  ایــن  در  و  مســلحانه ی عشــایر قشــقایی 
عــدم تــدارک کار مســلحانه حــزب در منطقــه را 
افــزود. اپورتونیســت های راســت بــه جــای درس 
قهرمانانــه ی  مبــارزات  ایــن  از  صحیــح  گیــری 
حــزب بــه هــراس افتادنــد. بــا کــم بهــا دادن بــه 
تأثیــرات مثبــت ایــن مبــارزات دیــد منفــی و جمــع 
ــن درســت  ــد. ای ــه کردن ــه ارائ بندیهــای یــک جانب
بــود کــه در حرکــت هــای بــالا کمبودهایــی موجــود 
بــود، ولــی بیشــک جوانــب مثبــت و انقلابــی هــم 
موجــود بــود. آنهــا بــه جــای تبلیــغ ایــن جوانــب 
مثبــت و درس گیــری از جوانــب منفــی و مبــارزه 
ــرای تقویــت جوانــب مثبــت، کمبودهــا را بــزرگ  ب
کردنــد. آنهــا بــه جــای تبلیــغ ایــن امــر کــه حــزب ما 
بــا برافراشــتن پرچــم مبــارزه مســلحانه وارد عمــل 
شــدن بــه زحمتکشــان ایــران و نیروهــای انقلابــی، 
اعــلام کــرد مصمــم اســت ســلاح در دســت بــا 
رژیــم خونخــوار و فاشیســتی خمینــی بجنگــد، بــه 
ــغ قهرمانی هــا، از جــان گذشــتگی های  جــای تبلی
رهبــران، کادرهــا و رفقایــی کــه در ایــن مبــارزات 
ــه  ــدان را ب ــد و مــرگ و شــکنجه و زن شــرکت کردن
خاطــر پیشــبرد وظایــف حزبــی اســتقبال نمودنــد 
و از پرچــم ســرخ پرولتــری دفــاع نمودنــد بــه ایــن 
مبــارزات مهــر "ماجراجویــی" و "رفتــن زیــر پرچــم 
خــان" را زدنــد و رفقــا را "ماجراجــو" نامیدنــد. تــا از 
ایــن طریــق روی خــط مشــی مبــارزه ی مســلحانه ی 
حــزب خــط بطــلان کشــند و مشــی اپورتونیســتی 

راســت خــود را مســلط نماینــد.
ب - عوامــل درونــی حزبــی: بایــد بــر عامــل بــالا 

ــه  ــرد ک ــه ک ــی را هــم اضاف ــد عامــل درون حزب چن
مــا در زیــر بــه آن اشــاره میکنیــم. ضروریســت 
بــا شــرکت دادن کلیــه ی رفقــای حزبــی  رهبــری 
عمیق تــر و همــه جانبه تــر ایــن مســائل را مــورد 
بررســی قــرار دهــد تــا بتــوان درس هــای دقیــق لازم 
را بــرای پیش گیــری از اشــتباهات آینــده گرفــت. 

ایــن عوامــل عبــارت بودنــد از:
دفتــر  و  دائــم  کمیتــه ی  رفقــای  -پراکندگــی 
دفتــر   ۶۰ مهرمــاه  اجــلاس  از  پــس  سیاســی 
سیاســی کوچــک شــرایطی را بــه وجــود آورد کــه 
عمــلاً در مرکــز رهبــری ضعیــف شــد و بــا توجــه بــه 
تعویــق افتــادن اجــلاس دفتــر سیاســی کوچــک،. 
اپورتونیســت های راســت کودتاگــر بتواننــد بعــد از 
ــن  ــم )۴( نفــره در اســفند از ای جلســه کمیتــه دای
خــلاء موجــود ســوء اســتفاده نمــوده عمــلاً قــدرت 
مرکــزی حــزب را غصــب کننــد. آنهــا از ایــن طریــق 
بــا ســرعت تشــکیلات حــزب را کــه بــه طــور نســبی 
بــرای کار در شــرایط جدیــد ســازماندهی شــده بــود 
ــود  ــن خاطــر حــزب توانســته ب ــه همی و درســت ب
از ضربــه شــدید دوری جویــد، بهــم زده بــا تمرکــز 
تشــکیلات در دســت افــرادی قــدرت طلــب کلیــه ی 
اقدامــات تشــکیلاتی را بــرای پیــاده کــردن نقشــه 
همانطــور   (* نمودنــد.  اتخــاذ  حــزب  در  کودتــا 
در ایــن ســند میخوانیــد کمیتــه مرکــزی چهــارم 
حــزب در ارزیابــی از اوضــاع خــط مشــی مقاومــت 
برابــر ســرکوب رژیــم  تــا شــکل مســلحانه را در 
جمهــوری اســلامی در پیــش گرفــت ،و در خدمــت 
ایــن سیاســت در چهــار زمینــه برنامــه مشــخص 
ریخــت و تــا حــد زیــادی در عمــل پیــاده کــرد کــه 
در فرصتــی دیگــر در اینمــورد توضیــح خواهیــم 

داد(
بــرای  آنهــا  مشــخص  تاکتیک هــای  و  اقدامــات 
ــاده کــردن نقشــه ی  غصــب قــدرت در حــزب و پی

کودتــا بــه قــرار زیــر صــورت گرفتــه اســت:
)اواخــر  از  کردســتان  راه  بــودن  بــاز  وجــود  بــا   -
بهمــن مــاه ۶۰ ( و امــکان تشــکیل جلســات در 
آنجــا، جلســه ی کمیتــه دایــم ) ۴ نفــره( در تهــران 
برگــزار شــد. در حالــی کــه طبــق تصمیــم دفتــر 
سیاســی.، کوچــک مهرمــاه ۶۰ اجــلاس کــد د.س. 
کوچــک و بــزرگ میبایســتی در کردســتان برگــزار 

شــود.
در   ۶۰ اســفند  در  نفــره  کــد۴  تصمیمــات   -
زمینــه ی سیاســی جنبــه ی یــک ســند پیشــنهادی 
بــه کــم بــرای اظهــار نظــر را داشــت تــا در اجــلاس 
د.س. بــزرگ مــورد بررســی نهایــی قــرار گیــرد و 
قــرار شــد ایــن ســند همــراه نظــرات و پیشــنهادات 
دیگــر رفقــای د.س. بــه کمیتــه مرکــزی داده شــود. 
ــه خــط حــزب  ــه مثاب ــی آنهــا ســند اســفند را ب ول
و ســند رهبــری بــه درون تمــام تشــکیلات حزبــی 
بردنــد.* )واز اینطریــق از برگــزاری جلســات ارگان 

ــد( هــا در کردســتان طفــره رفتن
ــا کــد  ــب حت ــج نفــره از جان - برگمــاری هیئــت پن
چهــار نفــره بــه فــرض قانونــی بــودن بــرای حداکثــر 

مــدت محــدود شــش ماهــه تــا دهــم شــهریور و 
وظیفــه ی صرفــاً هدایــت کارهــای جــاری بــود، ولــی 
هیئــت ۵ نفــره در ایــن دوره خودســرانه دســت 
تشــکیلات  اساســی  ســازماندهی  تغییــرات  بــه 
در  را  کلیــه ی مســئولیت های حزبــی  زده  حــزب 
دســت خــود گرفتــه و بــا ســر بــاز زدن از شــرکت در 
اجــلاس د.س. - آنهایــی کــه موظــف بــه عزیمــت 
بودنــد - ........ و درســت بــه همیــن بهانــه کــه 
جلســات کــد و د.س. برگــزار نمی شــوند، نقشــه 
کودتــای خــود را اجــرا نمــوده و بــه کار غیرقانونــی 
خــود حتــا پــس از دهــم شــهریور همچنــان ادامــه 

ــد. دادن
- یــزدی کــه مســئول جنــوب و منطقــه ی بــزرگ 
آنجــا شــده بــود، فــرار طلبــی را در پیــش مــی گیــرد. 
بــا ادعــای اینکــه راه رفتــن بــه بــالا بســته اســت 
رفقــا را در کــوه تنهــا گــذارده، مســئولیت خــود را 
رهــا کــرده بــه کــد ۴ نفــره ...... پیشــنهاد رفتــن بــه 
خــارج را میدهــد. در حالــی کــه در همــان زمــان 
راه رفــت و آمــد بــه منطقــه کردســتان بــاز بــوده 
اســت. عــلاوه بــر ایــن بــا اینکــه قبــل از حرکــت 
ــرای  ــه خــارج مجــدداً از او دعــوت میشــود کــه ب ب
بــه کردســتان  د.س  شــرکت در جلســه ی کــد و 
بیایــد و دیگــر بهانــه ای در رابطــه بــا راه موجــود 
ــه کردســتان ســر  نیســت، مع الوصــف از آمــدن ب
ــرای  ــد طبــق نقشــه ی قبلــی کودتاگــران ب ــاز میزن ب
انجــام "وظایــف " بــه خــارج مــی رود و پــس از آن 

نیــز از آمــدن بــه کردســتان امتنــاع می نمایــد.
- ســرابی کــه قــرار بــود حداکثــر تــا آخــر فروردیــن 
مــاه ۶۱ بــه کردســتان بیایــد، بــدون دلیــل و درســت 
بــه خاطــر جلوگیــری از تشــکیل ارگان هــای رهبــری 
از آمــدن بــه کردســتان ســر بــاز میزنــد و هنگامــی 
کــه هیچگونــه دلیلــی برای عدم شــرکت در جلســه 
ــه ی اصــول  ــدارد، همــراه شــمیرانی برخــلاف کلی ن
و موازیــن حزبــی، بــه طــور غیرقانونــی شــرکت در 
جلســه کــد و د.س. بــزرگ را مشــروط بــه پذیــرش 
ــم  شــروط مــن درآوردی خــود از جانــب رفیــق دیل
می کنــد. )تیرمــاه ۶۱( - بــا وجــودی کــه شــروط آنهــا 
از جانــب ر. فبــق دیلــم بــه خاطــر حفــظ وحــدت 
بــا حرکــت از منافــع والای حــزب پذیرفتــه شــد 
و بــاز هــم آنهــا از آمــدن بــه جلســه خــودداری 

ــد........... کردن
کــردن  فلــج  کــه توطئــه ی  - ســرابی و شــمیرانی 
ارگان هــای رهبــری را از قبــل طــرح ریختــه بودنــد و 
خــود را پشــت ســر هیئــت ۵ نفــره پنهــان نمــوده 
ــرو ســازند و  ــا رفقــای کــد و د.س. روب ــا آنهــا را ب ت
از همــان آغــاز مثــل یــزدی از آمــدن بــه کردســتان 
ســر بــاز میزدنــد، بــه خاطــر دور کــردن رفقــا ی 
دفتــر سیاســی ، آنهــا را در تابســتان بــا عجلــه 
کــه  زمانــی  همــان   - میفرســتند  کردســتان  بــه 
خــود مدعــی بودنــد راه امــن نیســت! - و رفقــا 
وکیلــی و بنــدری را هــم تشــویق میکردنــد کــه بــه 
کردســتان رونــد و مســئولیت های خــود را بــه ۵ 

نفــر واگذارنــد.
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- ســرابی و شــمیرانی بــه اتفــاق هیئــت ۵ نفــره 
عمــلاً دســت بــه ایجــاد یــک دســته بنــدی ضــد 
حزبــی بــا توطئــه ی جلوگیــری از برگــزاری اجــلاس 
طــور  بــه  خــود  را  رهبــری  رهبــری،  ارگان هــای 
آشــکار پــس از ۱۰ شــهریور بــه دســت گرفتــه و 
در حــزب کودتــا کردنــد. آنهــا شــروع بــه "برکنــاری" 
برخــی از رفقــای رهبــری از مســئولیت های خــود 
و "انحــلال" ارگان هــای حزبــی نظیــر دبیرخانــه ی 
حــزب نمــوده و اعمــال خرابکارانــه ی خــود را بــه 
عملیــات ضــد حزبــی آشــکار کشــانده اند. آنهــا 
بیشــرمانه بــه همــان نظراتــی کــه خــود از میــان 
ــد  ــه مرکــزی جمــع آوری نمــوده بودن رفقــای کمیت
و اکثریــت قاطــع آنهــا طرفــدار برگــزاری اجــلاس 
ترتیــب  بــه همیــن  و  کــرده  بودنــد پشــت  د.س 
و "جمــع  "قهرمانــان دمکراســی"  معلــوم کردنــد 
آوری نظــرات رفقــا" چقــدر منافــع تنگ شــان آنهــا 

را کــور کــرده اســت.
طــور  بــه  کودتاگــر  راســت  اپورتونیســت های   -
د.س  اجــلاس  در  شــرکت  از  نهایــی  و  قطعــی 
بــرای  ابتــکارات  و  نرُم هــا  گونــه  همــه  علی رغــم 
رســیدن بــه وحــدت ســر بــاز زدنــد و کودتــای ضــد 
حزبــی خــود را بــا اقــدام بــه فراخوانــی اجــلاس 
کمیتــه مرکــزی آن هــم زیــر نــام هیئــت ۵ نفــره در 
شــکل پراکنــده کــه توســط خــود رفقــای کمیتــه ی 
عنــوان  بــه  خــود  اجــلاس  پنجمیــن  در  مرکــزی 
بدیــن  تــا  نموده انــد  شــد  رد  نادرســت  بدعتــی 
ترتیــب بــه کودتــای عملــی خــود در درون حــزب 

مهــر بــه اصطــلاح کمیتــه ی مرکــزی زننــد.
***

چگونــه  کــه  ســئوال  ایــن  مقابــل  در 
دامنــه ی  توانســتند  راســت  اپورتونیســت های 
نفــوذ خــود را بــه ایــن ســرعت گســترش دهنــد و 
خســارات زیــادی بــه بــار آورنــد، عــلاوه بــر عوامــل 
بــالا وضــع عمومــی حــزب را هــم بایــد اضافــه کــرد 
میکنیــم: اشــاره  مختصــراً  نکتــه  چنــد  بــه  کــه 
- جمــع بنــدی از اشــتباهات حــزب بــه صــورت 
متفاوتــی  نظــرات  بــود.  مانــده  باقــی  ناقــص 
دربــاره ی اشــتباهات گذشــته، کــم و کیــف آنهــا و 
علــل بــروز آنهــا موجــود بــود امــا در چنیــن حالتــی 
نوســازی عمیــق حزبــی هــم بــرای رفــع کمبودهــا 
و اشــتباهات صــورت نگرفتــه بــود و افــکار راســت 
روی هــا و دنبالــه روی از بــورژوازی هنــوز از چهــره ی 

حــزب مــا کامــلاً زدوده نشــده بــود.
-لیبرالیســم کــه بــا وحــدت گروه هــا و ســازمان های 
مختلــف بــرای تشــکیل حــزب بــه درون حــزب راه 
یافتــه بــود، بــر تــداوم خــود در درون تشــکیلات 
افــزود. از یــک ســو مبــارزه ی فعــال ایدئولوژیــک 
بــه خاطــر حفــظ بــه اصطــلاح وحــدت، صــورت 
نمی گرفــت و از ســوی دیگــر روابــط غیــر حزبــی 
و لیبرالیســتی- دوســتان قدیمــی بــودن یــا عضــو 
گــروه ســابق بــودن ادامــه داشــت. ایــن عــدم مبارزه 
انتقــاد  بــرای  را  شــرایط  ایدئولوژیــک  فعــال  ی 
را  حســاب ها  نکــردن،  خــود  از  انتقــاد  نکــردن، 

نرســیدن ، فراهــم کــرده بــو. وجــود ایــن  دقیقــاً 
رفقــا  هوشــیاری  تدریجــاً  گســترده  لیبرالیســم 
را نســبت بــه مبــارزه ی درون حزبــی کــه خــارج 
از ذهــن مــا وجــود عینــی داشــت پاییــن آورد و 
اپورتونیســت ها  سوءاســتفاده  بــرای  را  شــرایط 

فراهــم ســاخت.
در  پاییــن،.  بــه  بــالا  از  ناقــص  دهــی  گــزارش   -
جریــان نگذاشــتن همــه جانبــه ی رفقــای کمیتــه ی 
مرکــزی و کادرهــا از مســائل رهبــری و بویژه فرموله 
و  کــم  درون  در  اختــلاف  مــورد  مســائل  نکــردن 
د.س. و هدایــت نکــردن رفقــای کمیتــه ی مرکــزی 
و کادرهــای رهبــری تــا در جریــان قــرار گیرنــد و بــه 
طــور خــلاق در مباحثــات رهبــری شــرکت نمــوده و 
نظــر دهنــد. ایــن امــر هــم تأثیــر خــود را گذاشــته 
جریانــات  بــه  نیــز  مرکــزی  ی  کمیتــه  رفقــای  تــا 

اپورتونیســتی و کودتاگرانــه واقــف شــوند.
***

ظاهــر  بــه  کودتاگــر  راســت  اپورتونیســت های   -
عمــل  در  امــا  مینامنــد  مارکسیســت  را  خــود 
ــد. بیــن حــرف و عمــل  ــه کار میبرن رویزیونیســم ب
آنهــا شــکاف عظیــم اســت. آنهــا دم از دمکراســی 
پــا  زیــر  را  موازیــن حزبــی  کلیــه ی  ولــی  میزننــد 
گــذارده و کودتاگــری مــی کننــد. آنهــا دم از مبــارزه 
بــه خاطــر کار جمعــی  فــردی  علیــه دیکتاتــوری 
میزنند، ولی در عمل از تشکیل ارگان های حزبی 
ــی جلوگیــری می کننــد. آنهــا  و نشســت های حزب
دم از ناامنــی راه میزننــد و از آمــدن بــه کردســتان 
دور  بــرای  ولــی  میزننــد،  بــاز  آن  عنــوان  تحــت 
کــردن رفقــای دفتــر سیاســی بــا عجلــه آنهــا را بــه 
کردســتان میفرســتند. خلاصــه کنیــم آنهــا افرادی 
هســتند توطئــه گــر کــه در یــک انبــان مارکسیســم 
و در انبانــی دیگــر لیبرالیســم حمــل مــی کننــد. 
طبــق اوضــاع در عمــل از لیبرالیســم و در حــرف و 

گفتــار از مارکسیســم اســتفاده میکننــد.
 ۳- آنها کی هستند:

راســت  اپورتونیســت های  اصلــی  رهبــری   
کودتاچــی را بــه ترتیــب شــمیرانی، ســرابی، یــزدی 

دارنــد..... دســت  در 
اعضــای  و  کادرهــا  کــردن  گمــراه  بــرای  آنهــا 
را  بــا ماســت"  "اکثریــت  پرچــم دروغیــن  حــزب 
ــرای یارگیــری ایجــاد  برداشــته اند. کوشــش آنهــا ب
ارگان هــای  جلســات  برگــزاری  امــر  در  اخــلال 
قانونــی رهبــری از طریــق زیــر پــا گذاشــتن حزبیــت 
ــر  ــرار دادن اعضــای دفت ــری، تحــت فشــار ق پرولت
سیاســی و کمیتــه ی مرکــزی، مخالفــت بــا اعمــال 
موقعیــت  تحکیــم  خاطــر  بــه  خــود  غیرقانونــی 
آنهــا  کوشــش  و  رهبــری  ارگان هــای  در  خویــش 
تبلیغاتــی،  ارگان هــای  از  سوءاســتفاده  بــرای 
مالــی، دبیرخانــه ی حــزب و کمیتــه هــای مناطــق 
بــه خاطــر پیشــبرد نقطــه نظــرات اپورتونیســتی 
بــه  کودتاگرانه شــان،  برنامــه  کــردن  پیــاده  و 
علــت مبــارزه اصولــی و بردبارانــه ی رفقــای دفتــر 
سیاســی، کمیتــه مرکــزی، کادرهــا و اعضــای حــزب 

بــا شکســت مواجــه شــد. هــر چنــد کــه ایــن مبــارزه 
عمدتــاً از دهــه دوم شــهریور آغــاز شــد و مــدت 
رهبــری  رفقــای  و  آن میگــذرد  از  کوتاهــی  زمــان 
اعمــال ضــد  توضیــح  و  دیــدار  بــه  موفــق  هنــوز 
حزبــی ایــن دارو دســته بــه کلیــه ی رفقــای حزبــی 
نشــده اند، مع الوصــف اینــک بیــش از ۶۰ درصــد 
رفقــای حزبــی در داخــل علیــه آنهــا موضــع گرفتــه 
ــی و ســازمان شــکنانه ی آنهــا  و اعمــال ضــد حزب
ــا ادامــه دیدارهــا  ــاً ب ــد. و مطمئن را محکــوم نمودن
و فعالیت هــا تعــداد بــاز هــم بیشــتری از رفقــا بــه 
ــه و آنهــا  ســود خــط مشــی درســت موضــع گرفت

اقلیــت کوچکــی باقــی خواهنــد مانــد.
۴- ماهیت آنها:

 از لحــاظ ایدئولوژیــک بورژوایــی بــوده و تبلــورات 
آن در ســه زمینه ی سیاســی، تشــکیلاتی و ســبک 

کاری بــه قــرار زیــر اســت.
- الف - از لحاظ سیاسی 

ی  دارودســته  سیاســی  مشــی  خــط  ماهیــت   -
شــمیرانی - ســرابی، اپورتونیســم راســت اســت 

کــه بــه اشــکال زیــر تظاهــر پیــدا کــرده اســت:
- آنهــا مبــارزه بــرای کســب قدرت سیاســی توســط 
پرولتاریــا را بــه بهانــه ی ضعــف جنبــش کارگــری و 

کمونیســتی نفــی میکنند.
- آنهــا مبــارزه بــرای کســب هژمونــی امــر انقــلاب 
توســط پرولتاریــا را نفــی میکننــد و در ایــن ارتبــاط 
اولاً، بــه وحــدت نیروهــای چــپ بــه خاطــر متحــد 
ــا و ایجــاد ســتاد رهبــری  نمــودن صفــوف پرولتاری
واحــد پرولتــری در ایــران کــم بهــا میدهنــد و ثانیــا،ً 
از  مســیر  اجبــاراً  کــه  را  هژمونــی  کســب  رونــد 
کوچــک بــه بــزرگ را طــی خواهــد کــرد، در نظــر 
نمی گیرنــد. بــه بهانــه ی یــا هژمونــی بــر همــه ی 
جنبــش انقلابــی ضــد امپریالیســتی، دمکراتیــک 
و ضــد ارتجاعــی یــا در غیــر ایــن صــورت نفــی 

مبــارزه بــرای کســب آن.
- آنهــا مبــارزه مســلحانه علیــه رژیــم جمهــوری 
اســلامی را کــه اکنــون بــه مســئله ی بســیار مهمــی 
تبدیــل  مــا  در کشــور  انقــلاب  امــر  پیشــبرد  در 
بــه  توســل  بــا  و  می کننــد  نفــی  اســت،  شــده 
ــا زمزمــه ی  ــوده ای" و ی ــه ی ت ــه ی "نداشــتن پای بهان
" انقــلاب فقــط از طریــق قیــام شــهری" از تــدارک 

ایــن مبــارزه طفــره مــی رونــد.
- آنهــا بــه نقــش فعــال و پیشــرو کمونیســت ها 
در ایجــاد و یــا هدایــت حرکــت تــوده ای کــم بهــاء 
میدهنــد. آنهــا در مــورد رفتــن بــه میــان توده هــا و 
ــوده ای وراجــی می کننــد، امــا در  ــه ی ت ایجــاد پای
موضــع دنبالــه روی از حرکــت خــود بــه خــودی 
ایــن  ظهــور  موعــود  روز  انتظــار  در  و  توده هــا 
حرکــت قــرار دارنــد برنامــه و سیاســت و شــعار 
مشــخصی بــرای هدایــت مبــارزات تــوده ای ندارنــد 

و بــه واماندگــی افتاده انــد.
آنهــا بــه مقاومــت و مبــارزات ملیت هــای تحــت 
ســتم ایران بویژه مقاومت و مبارزه ی مســلحانه ی 
جــاری خلــق کــرد علیــه جمهــوری اســلامی کــم بهــا 
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میدهنــد و از پشــتیبانی از آن عمــلاً ســر بــاز مــی 
زننــد.

ب- از لحاظ تشکیلاتی:
آنهــا بــا نفــی حزبیــت پرولتــری و اصــول مرکزیــت 
شــکنانه  ســازمان  فعالیتهــای  بــه  دمکراتیــک 
حزبــی پرداخته انــد. آنهــا در برخــورد بــه اصــول در 
حیطــه ی تشــکیلات لیببرالیســت اند و در ابتــدای 
پروســه ی کودتاگــری بــه طــور عمــده لیبرالیســم 
ــرای تحکیــم  ــی ب ــد، ول را در تشــکیلات دامــن زدن
موقعیــت خــود در حــزب سکتاریســم را اعمــال 

ــد. نمودن
۱- در زمینــه ی زیــر پــا گذاشــتن اصــول مرکزیــت 

– دمکراتیــک
زیر پا گذاشتن مصوبات ارگان های رهبری.

- عدم پیروی ارگان های پایین از ارگانهای بالاتر.
- نفی رهبری جمعی بویژه اســتنکاف خودســرانه 
و  رهبــری  بــه  مربوطــه  ارگان هــای  در  از شــرکت 
جلوگیــری از تشــکیل ایــن ارگان هــا و بــه وجــود 

آوردن سیســتم "مافــوق رهبــران" پشــت پــرده.
- سوءاســتفاده از ارگانهــای تبلیغاتــی )درونــی و 
بیرونــی( حــزب بــرای نشــر نظــرات انحرافــی خــود.
- تعییــن پیــش شــرط بــرای شــرکت در اجــلاس 

قانونــی دفتــر سیاســی و کمیتــه ی دائــم.
عــدم  بــه  کــردن  اعمــال  بوروکراتیــک  برخــورد   -
اعضــا  کادرهــا  زندگــی  از  مواظبــت  و  رســیدگی 
خانــواده ی شــهدا و زندانیــان حــزب و اختصــاص 

امکانــات حــزب در خدمــت خویــش.
۲ تبلورات لیبرالیسم در عملکرد تشکیلاتی.

- ایجــاد پراکندگــی در تشــکیلات و عــدم ارتبــاط 
ــه ســوی محفــل  ــی و عقــب گــرد ب ــا رفقــای حزب ب

گرایــی
شــانتاژ و تحــت فشــار مالــی قــرار دادن رفقــای 
مخالــف خــود در کمیتــه ی مرکــزی بــی بندوبــاری 
نســبت بــه امــوال حــزب و بــه طــور مشــخص دور 

ــه حــزب. ــق ب ــن اســلحه های متعل ریخت
اکثریــت  قهرمانانــه ی  مقاومــت  تبلیــغ  عــدم   -
رفقــای حــزب در مبــارزات جــاری و در زنــدان در 
ای ضعف هــای  پــاره  دادن  جلــوه  بــزرگ  مقابــل 
کوچــک بعضــی رفقــای زندانــی و پخــش شــایعات 
جــو  ایجــاد  خاطــر  بــه  مــورد  ایــن  در  ناپســند 
تبلیــغ  نتیجــه  در  و  حــزب  درون  در  مایوســانه 

خــود. راســت  اپورتونیســتی  مشــی 
- نفــی دســتاوردهای حــزب، برخــورد اســتیزاآمیز 
نســبت بــه آنهــا و برعکــس تأکیــد روی کمبودهــا 
از  کنــار کشــیدن خــود  و شکســت های موقتــی 
مســئولیت در قبــال اشــتباهات بــا ســوء اســتفاده 
از ایــن واقعیــت کــه حــزب نتوانســته کار خــود را 
بــه موقــع، بــه طــور همــه جانبــه جمــع بنــدی کنــد 
و از کمبودهــای گذشــته خــود آشــکارا و بــی پــروا 

انتقــاد نمایــد.
٣ـ تبلــورات سکتاریســم در عملکــرد تشــکیلاتی 

آنهــا
ـ کودتاگری و سازمان شکنی.

حفــظ  بارگیــری،  فراکسیونیســتی،  اعمــال 
ارتباطــات بــا رفقــای ســابق خــود و برکنــاری رفقــای 

حزبــی مســئولیت های  بــه  خــود  نظــر  هــم 
- تهدیــد و برکنــار کــردن رفقــای رهبــری و حتــا 

منحــل کــردن ارگان هــای حزبــی مخالــف خــود
- سوءاســتفاده از امکانات شــغلی و مالی مســکن 
و غیــره ی رفقــا و عمــلاً کنــار گذاشــتن کســانی کــه 
علی رغــم روحیــه خــوب و فداکارانــه در خدمــت 

حــزب در ایــن زمینه هــا امکاناتــی نداشــته اند.
پ - از لحاظ سبک کار:

-مارکسیســم  اصــول  از  پیــروی  بــا  مــا  حــزب 
کوشــیده  دون  تســه  مائــو  اندیشــه ی  لنینیســم 
مارکسیســتی  اساســی  ســبک  ســه  تــا  اســت 
لنینیســتی یعنــی تلفیــق تئــوری بــا عمــل ، پیونــد 
فشــرده بــا توده هــا و انتقــاد و انتقــاد از خــود را 
بــه کار بــرد، هــر چنــد کــه هنــوز در ایــن زمینــه 
جــای زیــادی بــرای آمــوزش و اصــلاح ســبک کار 
باقــی اســت. اپورتونیســت های راســت در عمــل 
ایــن ســه ســبک را بــه دور انداختــه و بــه جــای 
ــه کار  ــورژوازی را ب آن ســبک های مبتــذل خــرده ب
برده انــد. مــا در زیــر بــه پــاره ای از تبلــورات ایــن 

می کنیــم. اشــاره  انحرافــی  هــای  شــیوه 
- ترس از مشکلات، سختی ها و قربانی دادن

شکســت های  اثــر  بــر  فــوری  شــدن  مأيــوس   -
تاکتیکــی. و  جزئــی 

نــاب گرایــی در کلیــه ی کارهــای عملــی و در   -
پاســیویته و  بــی عملــی  ایجــاد  نتیجــه 

توجیــه  بــرای  خــارج  در  لنیــن  اقامــت  تبلیــغ   -
فرارطلبــی.

- کتابــی بــودن و تمایــل بــه “تحقیــق و بررســی” 
جــدا از پراتیــک انقلابــی توده هــا.

- نفی دانش نسبی حزب و جنبه ی کمونیستی 
و کارگــری تحــت عنــوان اینکــه هیــچ نمیدانیــم و یــا 

هیچ چیز روشــن نیســت.
- جمع بنــدی و نتیجه گیــری ذهنــی نادرســت از 
یــک پراتیــک کوچــک و تقســیم آن )مطالعــه ی 
ســطحی و یــک جانبــه ی پدیده هــا(. آنهــا را بــه 

ســطح تئوریــک رســاندن
- عــدم تلفیــق صحیــح کار مخفــی و علنــی، بــروز 
ناخوشــی محفل گرایــی از یــک ســو و ولنــگاری و 
گشــادبازی در پخــش نشــریات درونــی و انتشــار 
کنتــرل  عــدم  و  آنهــا  در  تشــکیلاتی  اطلاعــات 
تمرکــز  ایجــاد  بالاخــره  و  حزبــی  درون  اســناد 

تشــکیلاتی از ســوی دیگــر.
- دورویــی، شــایعه پراکنی، دروغ گویــی، برچســب 
و  رهبــری  رفقــای  علیــه  پرونده ســازی  و  زنــی 

حــزب.  کادرهــای 
۵- چگونگــی اقدامــات مبــارزه بــا آنهــا در درون و 

بیــرون حــزب:
الــف- رهبــری بایــد مبــارزەی ایدئولوژیــک درونــی 
را بــر اســاس نــکات بــالا جلــو بــرده و در ایــن مبــارزه 
قاطــع، بــرا و همــه جانبــه بــوده و هیچــگاه دســت 
بــه مســالحه ی ایدئولوژیــک نزنــد در ایــن رابطــه 

عــلاوه بــر بــردن مضمــون ایــن قطعنامــه بــه درون 
حــزب و بــا توجــه بــه ســطوح مختلــف و رهبــری 
بایــد مــواد تبلیغاتــی ضــروری را از آموزش هــای 
در  آنهــا  انحرافــات  بــا  رابطــه  در  کلاســیک 
دســترس رفقــا قــرار دهــد. در ایــن رابطــه تهیــه ی 
یــک جــزوه در توضیــح همــه جانبــه ی ایــن گرایــش 
اپورتونیســتی راســت که اول در درون انتشــار می 
ــارزه ی ایدئولوژیــک  ــن مب ــد، ضــروری ســت. ای یاب
نوســازی  بــرای  ایســت  وســیله  حــال  عیــن  در 
کلیــه ی رفقــای حزبــی از رهبــری گرفتــه تــا اعضــای 
ــان آمــوزش  ــن جری ــد در ای ســاده حــزب. آنهــا بای
خــود را از مبــارزات درون حزبــی کــه انعکاســی از 
مبــارزات طبقاتــی در جامعــه اســت بــالا بــرده و 

آگاهــی خــود را از مارکسیســم ارتقــاء دهنــد.
ب- در برخــورد تشــکیلاتی نســبت بــه نماینــدگان 
ایــن مشــی اپورتونیســتی راســت بایــد نرمش پذیر 
بــوده و از خــود انعطــاف بــه خــرج دهیــم. تمــام 
زندگــی آنهــا را در ارزیابــی از آنهــا در نظــر بگیریــم 
تصحیــح  را  خــود  تــا  دهیــم  مجــال  آنهــا  بــه  و 
نمــوده در درون حــزب چنانچــه اصــول مرکزیــت - 
دمکراتیــک را رعایــت نماینــد باقــی بماننــد، . مــا 
بایــد همچنــان روی شــیوه راســتین متحــد شــدن 
بــا اکثریــت، جلــب اقلیــت و منفــرد کــردن مشــتی 
کوچــک اپورتونیســت راســت کودتاگــر پافشــاری 
ــه عناصــر  ــد نســبت ب ــن حــال بای ــم. در عی نمایی
سردســته ی ایــن جریــان اپورتونیســتی هیچگونــه 
ــه خــود راه ندهیــم و مبــارزه علیــه  خیــال واهــی ب
آنهــا را تــا منفــرد ســاختن آنهــا قاطعانــه بــه پیــش 

بریــم.
علیــه  تشــکیلاتی  مبــارزه ی  روش  بهتریــن  پ- 
اجــلاس  برگــزاری  اپورتونیســتی،  جریــان  ایــن 
کنگــره ی  و  فراخوانــده شــده ی کمیتــه ی مرکــزی 
دفتــر  اســت.  آن  سیاســی  دفتــر  توســط  حــزب 
سیاســی مجــدداً روی اهمیــت برگــزاری هــر چــه 

میکنــد. تأکیــد  اجــلاس  ایــن  فوری تــر 
ت- رفقــا شــمیرانی، ســرابی، یــزدی کــه از شــرکت 
در جلســات کمیتــه دائــم و دفتــر سیاســی ســر بــاز 
زده و رســماً ایــن موضــع خــود را اعــلام داشــته و 
بــا تمــام نیــرو از برگــزاری ایــن جلســات جلوگیــری 
بــه عمــل آورده انــد، از عضویــت در ایــن ارگان هــای 
رهبــری تــا تشــکیل جلســه کمیتــه مرکــزی معلــق 

میشــوند.
ــه گــروه پنــج نفــره کــه خــود  ث- دفتــر سیاســی ب
میکنــد  اخطــار  میخواننــد  جــاری"  رهبــری   " را 
پــس از ۱۰ شــهریور حتــا اگــر مطابــق جلســه ۴ 
نفــره اســفند مــاه ۶۰ کمیتــه دائــم هــم بخواهنــد 
عمــل کننــد، دیگــر هیــچ گونــه وظیفــه ای از طــرف 
ــه آنهــا محــول نشــده  ــری حــزب ب ارگان هــای رهب
ــه  ــه اینکــه خودســرانه اقــدام ب اســت چــه رســد ب
اصطــلاح تشــکیل جلســه کمیتــه مرکــزی نماینــد. 
لــذا مــا فعالیت هــای تخریبــی، ضــد حزبــی ایــن 
از  و  نمــوده  محکــوم  نیســت[  ]خوانــا  را  گــروه 
میخواهیــم  مرکــزی  ی  کمیتــه  آینــده  اجــلاس 
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برای ایجاد حزب کمونیست سراسری متحد شویم 

خاطرات ترازا نوچه خاطرات ترازا نوچه 
تــا بــه اعمــال ضــد حزبــی آنهــا رســیدگی کنــد. 
کلیــه ارگان هــای حزبــی، کادرهــا و اعضــای حزبــی 
موظــف انــد در برابــر ادعاهــای کودتاگرانــه آنهــا 
اینکــه رهبــری حــزب هســتند جــواب  مــورد  در 
ــا آنهــا،  ــاط تشــکیلاتی ب ــه ارتب رد داده و از هرگون
کــه  هــر عنوانــی  آنهــا تحــت  بــه  گــزارش دهــی 

باشــد، دوری جوینــد.
ح- بایــد بــا توضیــح همــه جانبــه ی ایــن توطئــه ی 
بــه  خوانــدن  فــرا  در  دارودســته  ایــن  جدیــد 
اصطــلاح کمیتــه  مرکــزی پراکنــده را در درون حــزب 
افشــا نمــوده و آلترناتیــو برگــزاری جلســه ی واقعــی 
کمیتــه ی مرکــزی را بــرای رفقــای کمیتــه ی مرکــزی 

تشــریح نمــود.
آنهــا خــودداری  افشــای عملــی  از  مــا  فعــلاً  ج- 
رفقــای  شــرکت  بــا  کار  ایــن  مایلیــم  و  می کنیــم 
کمیتــه ی مرکــزی و حتــا نماینــدگان کنگــره صــورت 
گیــرد. امــا چنانچــه آنهــا در بیــرون حــزب دســت 
بــه تبلیغــات ضــد رهبــری حــزب زدنــد، آن وقــت 
رهبــری مجبــور اســت اقدامــات لازم تبلیغاتــی را 

ــرار دهــد. ــرون مــورد بررســی ق در بی
راســت  اپورتونیســت های  علیــه  مبــارزه  در  چ 
کودتاگــر نبایــد فرامــوش کنیــم کــه حــزب مــا دچــار 
ــه هــای ســبک کار  بســیاری از اشــکالات در زمین
بــوده اســت کــه بایــد در جهت اصــلاح این امراض 
بــه طــور جــدی بکوشــیم. مــا بایــد شــیوه ی مبــارزه 
ــه هــای منفــی  ــم، از نمون ــه پیــش بری ــی را ب اصول
آنهــا بیاموزیــم. جلــوی شــایعه پراکنــی، برچســب 
و  را بگیریــم  پرونــده ســازی و دروغ گویــی  زنــی 
اصولیــت پرولتــری را در مبــارزه ی ایدئولوژیکــی 
سیاســی حفــظ کنیــم و در مبــارزه بــه کار بندیــم.
اســناد داخلــی حــزب  از  نوشــته دســت خطــی 

ایــران رنجبــران 

به تارنماهای اینترنتی 
حزب رنجبران ایران 

مراجعه کنید

سایت حزب رنجبران
www.ranjbaran.org

سایت آینه روز
www.ayenehrooz.com

بــه دنبــال خاطــرات  در شــماره گذشــته رنجبــر 
"تــرزا نوچــه" مقالــه ای در مــورد جنــگ داخلــی 
بــود  اســپانیا منتشــر شــد. در آن مقالــه آمــده 
کــه پیــروزی "جبهــه خلــق" در فوریــه ۱۹۳۶ کــه 
بــرای مــردم آن دیــار آرامــش و صلــح را بــه ارمغــان 
آورده بــود، دیــری نپاییــد کــه قیــام "چهــار ژنــرال"، 
کشــاند.  داخلــی  جنــگ  ورطــه  بــه  را  اســپانیا 
"موســولینی" و فاشســت ها بــه کمــک شورشــیان 
ــدارک کمــک  ــر" ت ــز "هیتل شــتافتند و همزمــان نی
بــه آن هــا را مــی دیــد. از طــرف دیگــر "کمینتــرن" 
و احــزاب کمونیســت اروپایــی - کمونیســت های 
در  لهســتانی-  و  آلمانــی  فرانســوی،  ایتالیایــی، 
حمایــت از اســپانیای جمهــوری وارد اســپانیای 
جمهــوری شــدند ودر ایــن جنــگ علیــه شورشــیان 

فاشیســت قهرمانانــه جنگیدنــد.

 اینــک در ایــن مقالــه بــه ادامــه خاطــرات "تــرزا 
نوچــه" در ایــن زمینــه پرداختــه خواهــد شــد.”

ادامــه جنــگ داخلــی اســپانیا- "داوطلــب بــرای 
آزادی 

 “در پاریــس فعالیــت هــای نظامــی و تشــکیلاتی 
بــه صــورت فعالیــت هــای نیمــه قانونــی جریــان 
داشــت. طبــق معمــول در فرانســه، مــا در جبهــه 
خلــق بودیــم. دولــت سوسیالیســتی "لئــون بلــوم" 
"عــدم دخالــت" یــک جانبــه را همچنــان قبــول 
داشــت، در نتیجــه فعالیــت هــا بــرای "بریگادهــای 
ادامــه  مخفــی  صــورت  بــه  تقریبــا  بین الملــل" 
داشــت. امــا مــا ایتالیایــی هــا ســال هــا بــود کــه 
فعالیــت هــای غیرقانونــی را آموختــه بودیــم. مــا 
کمیتــه کمــک بــه اســپانیا را در کنــار دفتــر کمیتــه 
فرانســوی که ســرانجام از طرف "حزب کمونیســت 
ایــن  دادیــم.  قــرار  بــود،  شــده  ایجــاد  فرانســه" 
کمیتــه تحــت هدایــت "جولیــو کورتــی" بــود کــه 
هنــوز بــه اســپانیا نرفتــه بــود. کمیتــه ما بــه کارگران 
شــهرهای  از  کــه  داشــت  اختصــاص  ایتالیایــی 
مختلــف فرانســه، بلژیــک، لوکزامبــورگ و ایتالیــا 
مــی آمدنــد. اکثــر آنــان هیــچ وســیله ای در اختیــار 
نداشــتند، حتــی بــرای لبــاس هــم معطــل بودنــد. 
از شــور و شــوق  ایــن آن هــا سرشــار  بــا وجــود 
عــلاوه  بودنــد.  جنگیــدن  بــرای  آمــاده  و  مبــارزه 
بــر آمــاده کــردن همــه وســائل اولیــه مــورد نیــاز، 
بایــد از وضــع و شــرایط کشــوری کــه بایــد بــه آنجــا 
مــی رفتنــد اگاهشــان کنیــم، مــی بایســتی آنــان را 
نســبت بــه "آنارکــو سندیکالیســت هــا" درمــورد 
بــه  کــه  ســفلی-  "باســک"  و  "کاتالونیــا"  "پــوم"، 
ــی  ــد، در حال جمهــوری خواهــان کمــک مــی کردن
کــه "باســک" علیــا طرفــدار" فرانکــو" و فاشیســت 
هــا بودنــد" آشــنا مــی کردیــم. لازم بــود بیــش از 
هــر چیــز توضیــح مــی دادیــم کــه جنــگ اســپانیا 
یــک حادثــه خوبــی نیســت، رنــج و مــرگ بــا خــود 

همــراه دارد. بــه راســتی هــم در همــه زمینــه هــا 
دچــار کمبــود بودیــم- از غــذا و پوشــاک گرفتــه تــا 
اســلحه، دوا و شــیر بــرای بچــه هــا. تنهــا از جانــب 
مــردم دنیــا و اتحــاد شــوروی بــود کــه بــه اســپانیای 

جمهــوری خــواه کمــک مــی شــد .
نشــریه مــا کــه در آن زمــان "گریــدو دل پوپولــو" نــام 
داشــت، کمــک اخلاقــی و سیاســی موثــری بــه ایــن 
تــدارک ملــی کــرد. وقت آن شــده بــود که در داخل 
ــا  اســپانیا یــک ســرویس خبــری داشــته باشــیم ت
بــه طــور منظــم خبرهــای مربــوط بــه ایتالیایــی هــا 
را در "بریــگاد بیــن المللــی" بــه مــا برســاند. چنیــن 
بــود کــه "لئــو" بــه عنــوان فرســتاده ویــژه تحریریــه 
حرکــت کــرد و از آن پــس فعالیــت هــای "هیــات 
تحربریــه" را مــن بــه تنهایــی بــه عهــده داشــتم، 
امــا اینــکار در شــرایطی بــود کــه مــن هــم لازم بــود 
حرکــت کنــم. فکــر کــردم تــا زمانــی کــه جمــع آوری 
نیروهــای نظامــی "گاریبالــدی" در جریــان اســت 
وجــود مــن در پاریــس مفیــد تــر اســت"، بــه ویــژه 
ایــن کــه مهاجــران مــرا مــی شــناختند، دوســتم 
داشــتند و زنــان بــه مــن اعتمــاد مــی کردنــد. در 
در  همچنیــن  شــهر،  اطــراف  دهــات  و  محــلات 
دیگــر شــهرهایی کــه هســته هــای قــوی کارگــری 
ایتالیایــی وجــود داشــت، تعــداد زیــادی کمیتــه 
تــوده ای کمــک بــه اســپانیا بــه وجــود آمــده بــود.
در ایــن کمیتــه هــا، زنــان بــرای داوطلبــان ـ پــول، 
لبــاس، کفــش و مــواد غذایــی جمــع آوری مــی 
ــد  ــد. عــلاوه برایــن، شــبکه ای تاســیس کردن کردن
ایتالیــا  در  شــان  هــا  خانــواده  کــه  مبارزانــی  تــا 
ســکونت داشــتند و نمــی توانســتند مســتقیما 
ــه  ــق مکاتب ــن طری ــاط باشــند از ای ــا آنهــا در ارتب ب
را  کســی  کــه  داوطلبانــی  بــرای  کمیتــه  کننــد. 
ــام  ــد بن ــا از آنهــا چیــزی دریافــت کنن نداشــتند ت
روزنامــه،  کادو،  بســته،  اخبــار،  ناشــناس،  افــراد 
ســیگار و از ایــن قبیــل مــی فرســتادند. چنیــن بــود 
کــه هیــچ داوطلبــی دیگــر احســاس تنهایــی نمــی 
کــرد، اگــر هــم امکانــات، وســائل و پــول کــم بــود 
ــه نســبت  درعــوض همبســتگی و احســاس علاق
ُــر مــی  بــه داوطلبــان نبــرد در راه آزادی جایــش را پ

کــرد.
جلســات اعضــای آینــده "بریــگاد گاریبالــدی" در 
"خانــه ملــت" در "مونتــروی" معمــولا شــنبه هــا 
برگــزار و ســفر داوطلبــان از همیــن جــا آغــاز مــی 
شــد. رفقــا پیــاده و یــا بــا اتوبــوس رو بــه ایــن خانــه 
داشــتند. جلســاتی که تشــکیل می شــد معمولا" 
ــار  ــرای اولیــن ب ــود. آنهایــی کــه ب خویشــاوندانه" ب
همدیگــر را مــی دیدنــد برخوردشــان رفیقانــه بــود 
و بــا خوشــرویی بــه اســتقبال هــم مــی آمدنــد. 
کفــش  یــا  و  نداشــتند  لبــاس  هــا حتــی  خیلــی 
هــای پــاره بــه پــا داشــتند، امــا جــای نگرانــی نبــود. 
چراکــه رفقــای زن فــورا وســائل و لبــاس آنهــا را 
جــور مــی کردنــد. رفقــای زن بــه مجــرد دیــدن ایــن 
رفقــای بــی وســیله در پشــت ســن تئاتــر کوچــک 
"خانــه ملــت" دســت بــه کار مــی شــدند، کفــش، 
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بلــوز، کــت و... را بــه تــن رفقــا امتحــان مــی کردنــد 
و بیــن همــه آنهــا جــوراب، دســتمال و شــال گردن 
تقســیم مــی شــد. ایــن وســائل پوشــاکی معمــولا 
دســت دوم بــود، امــا همــه تمیــز و شســته و رفتــه 
بــود. ایــن هــا کمکــی بــود کــه از خانــه یکایــک 
کارگــران مهاجــر جمــع آوری مــی شــد، کارگرانــی 
کــه اگــر فقیــر بودنــد درعــوض سرشــار از شــورو 
شــوق و مبــارزه بودنــد. اینــان از جملــه کســانی 
بودنــد کــه خــود مجالــی بــرای رفتــن بــه اســپانیا 
نداشــتند، امــا مصمــم بودنــد کاری بــرای اســپانیا 

انجــام دهنــد.
قبــل از حرکــت، دفتــر نشــریه عصرانــه ای بــرای 
داوطلبــان ترتیــب مــی داد و برنامــه پــس از نطــق 
کوتاهــی بــه پایــان مــی رســید. آن کــه ســخن مــی 
گفــت گاه مــن بــودم و گاه "دی ویتوریــو" کــه از 
توصیــه  ایــن  پایــان  در  بــود.  برگشــته  اســپانیا 
هــا تکــرار مــی شــد: " مبــادا تحــت تاثیــر شــورو 
شــوقتان قــرار بگیریــد، فرامــوش نکنیــد کــه ســفر 
شــما غیــر قانونــی اســت، بنــا برایــن، با دادن شــعار 
و خوانــدن آواز ســر و صــدا راه نیندازیــد، پــس از 
خــروج از "خانــه ملــت" همــه نکاتــی را کــه در ایــن 
ــه خاطــر بســپارید و تنهــا  ــم ب ــاد آوری کردی جــا ی
پــس از آن کــه از مــرز گذشــتید نامــه بنویســید.”
در اســپانیا، ایتالیایــی هــا مــی جنگیدند و در تمام 
اولیــن شــهدای  جبهــه هــا کشــته مــی شــدند. 
ــا" و در  ــرون"، در"تاردینت جبهــه "هوئســکا" در "ای
ــا"ی  ــد و ســپس شــهدای "چینتوری ــا" بودن "آراگون
"گاســتونه سوتســی" کــه در "کامپانیــرا" و مادریــد 
در "پوئرتــا دی هیــرو" و "ســیداد اونیورســیتاریا" 
ــدی" کــه  ــه آن شــهدا پیوســتند. گــردان "گاریبال ب
از ســازمان دهــی خوبــی برخــوردار بــود، بــه خوبــی 
در جبهــه مادریــد جنگیــد و بــه دفــع حمــلات 
دشــمن پرداخــت. "پونتــه دلــوس فرانســس"، "کازا 
ــا  د کامپــو و "ســترو د لــوس آنجلــس" نــام هــای ب
ویتوریــو"  "دی  رفیــق  قــول  بــه  شــدند  شــکوهی 
"گــردان گاریبالــدی" بــا خــون خــود بــرای مــردم 

ــد. ــا افتخــار آفری ایتالی
بــه  بــرای رســیدگی  کــه "دی ویتوریــو"  هنگامــی 
امــور ایتالیــا بــه پاریــس بازگشــت " لونگــو" بــه 
"کمیسرسیاســی"  مادریــد"  او در "جبهــه  جــای 
شــد کــه بعــدا زمانــی کــه "روزایــو" از مســکو آمــد 
بــه جــای "لونگــو" قــرار گرفــت. ســپس "لونگــو" بــه 
ســمت "کمیتــه سیاســی کل بیســتمین بریــگاد 
بیــن المللــی" برگزیــده شــد کــه شــامل "گــردان 
گاریبالــدی" و "گــردان ادگار آنــدره" بــود کــه بعدهــا 
"دامبروســکی" و "کمــون دوپــاری" فرانســوی نیــز 
بــه آن اضافــه شــد. کمیســر کل و ســازمانده کلیــه 
تشــکل هــای بیــن المللــی همــواره "آنــدره مارتــی" 

بــود." "انقلابــی حرفــه ای" ص. ۱۸۷ 
“روزی "لونگــو" بــه طــور رســمی بــه روزنامه نوشــت، 
تنهــا روزنامــه "گریــدو دل پوپولــو" کافــی نیســت، 
بلکــه لازم اســت نشــریه ای مخصــوص نیروهــای 
گاریبالــدی تهیــه شــود. فرانســوی هــا و آلمانــی 

زمینــه  ایــن  در  را  خــود  بــه  مربــوط  نشــریه  هــا 
داشــتند، بنــا برایــن ایتالیایــی هــا هــم بایــد نشــریه 
ــد. "لونگــو" پیشــنهاد کــرد  ــه وجــود آورن خــود را ب
کــه: "اســتلا" نشــریه "گریــدو دل پوپولــو" را رهــا 
کنــد و آن را بــه عهــده "لئــو" بگــذارد و خــودش 
بــه اســپانیا بیایــد و نشــریه ای بــرای داوطلبــان مــا 
تهیــه کنــد. ولــی چــرا "اســتلا" ؟ درســت بــه خاطــر 
اینکــه او زن اســت و مــردان بایســتی بجنگنــد. 
در تحریریــه نشــریه و در شــعبه آژیتاســیون و 
تبلیغــات "بریــگاد گاریبالــدی”، رفقایــی کــه زخمــی 
مــی شــدند و یــا مریــض بودنــد و دوران نقاهــت 
را مــی گذراندنــد مــی توانســتند در کنــار مــن کار 
ــه کار گرفتــه  ــه روزنامــه، همــه ب کننــد. در تحریری

مــی شــدند." همانجــا ص. ۲۸۴ 
ــه صــورت نیمــه  “ماننــد بقیــه داوطلبــان از مــرز ب
مخفــی گذشــتم. پــس از مســافرت بــا تــرن مــی 
بایســتی کیلومترهــا پیــاده در تاریکــی و در داخــل 
تونلــی کــه هیچــگاه پایــان داشــت راه بــروم. مــن و 
بقیــه، تحــت هدایــت یــک رفیــق اســپانیایی بودیم 
کــه فانوســی بــه دســت داشــت، تــا ایــن کــه بلاخــره 
بــه روشــنایی رســیدیم. از تونــل کــه خــارج شــدیم 
منزلــی  بــه  را  مــا  بودیــم،  اســپانیا  در  بلافاصلــه 
بخوریــم  غذایــی  آنجــا  در  تــا  کردنــد  راهنمایــی 
ســاعتی  چنــد  و  بشــوئیم  را  ســروصورتمان  و 
اســتراحت کنیــم. یــک راهپیمایــی دیگــری هــم 
در پیــش داشــتیم و دوبــاره مــی بایســتی بــرای 
امــا معلــوم  بگیریــم.  تــرن  "بارســلن"،  بــه  رفتــن 
نبــود کــه تــرن مــی رســید یــا نــه، زیــرا کــه بســتگی 
بــه بمبــاران نــازی هــا داشــت و اگــر نمــی رســید؟ 
جــز ایــن چــاره ای نبــود کــه بــه وســیله کامیــون یــا 

ــم. ــه ســفرمان ادامــه دهی ــل ب اتومبی
تریــن  معــدود  از  یکــی  ایــن  رســید.  تــرن  امــا 
تــرن هــا و یکــی از آخریــن تــرن هایــی بــود کــه 
بــرای "بارســلن" ســرویس داشــت. بــه "بارســلن" 
لــی"،  د  "فــه  "پلگرینــی"،  آنجــا  در  رســیدیم. 
"اســپانو" و بقیــه رفقــای ایتالیایــی منتظــرم بودنــد. 
آنــان در رادیــو بــه زبــان ایتالیایــی کار مــی کردنــد 
ــه از راه  ــی را ک ــه عــلاوه وظیفــه داشــتند رفقای و ب
مــی رســیدند، از ایســتگاه همراهــی کننــد. آنــان از 
رســیدن مــن مطلــع بودنــد، آمدنــد و بعــد هــم یــک 
میهمانــی برایــم ترتیــب دادنــد. اســتقبال آنــان 
بــه قلبــم گرمــی بخشــیده بــود. از نظــر جســمی 
بــود  انتظــارم  در  کــه  کاری  بــرای  بــودم.  خســته 
نگــران بــودم و بــه خاطــر اینکــه از "پوتیــش" جــدا 
شــده بــودم، احســاس غــم و انــدوه مــی کــردم. امــا 
اســتقبال رفقــا بــه مــن نیــرو و اطمینــان بخشــیده 

بــود.
در  باشــم.  "بارســلن"  در  روزی  چنــد  بــود  لازم 
رهبــری "حــزب متحــد سوسیالیســت کاتالونیــا" 
یــک آشــنای قدیمــی مدرســه مســکو کــه رفیقــی 
مجارســتانی به نام "گرو" بود را دیدم. او هم مثل 
"آناپوکــر" پــس از اتمــام مدرســه در "کمینتــرن" 
کار مــی کــرد. او را هــم یکبــار در هفتمیــن کنگــره 

دیــده بــودم. او کــه بــه هنــگام شــعله ور شــدن 
مانــد.  همانجــا  در  بــود،  "کاتالونیــا"  در  جنــگ 
او هــم از مــن بــه گرمــی و صمیمیــت اســتقبال 
کــرد. او و زنــش بــرای مــن و بقیــه ایتالیایــی هــا 
یــک میهمانــی ترتیــب دادنــد. او موفــق شــده بــود 
شــیرینی هــای کــرم داری کــه پــس از آن هرگــز در 
اســپانیا نظیــرش را ندیــدم تهیــه کند. در "مدرســه 
ــه  ــا "گــرو" توافــق نداشــتم. ب ــی ب لنینیســت" خیل
نظــرم او شــخصی بوروکــرات و تشــریفاتی مــی 

ــود. آمــد، امــا در اســپانیا عــوض شــده ب
در جلســه ای، رفقــا را در جریــان فعالیــت مــان 
در پاریــس گذاشــتم و بــه طــور کلــی آن هــا را از 
بــا داخــل مطلــع  ارتباطاتمــان  و  ایتالیــا  اوضــاع 
از جریــان  مــرا  نوبــه خــود  بــه  نیــز  آنــان  کــردم. 
جریــان  و  اســپانیا  ونظامــی  سیاســی  حــوادث 
"آنارکــو  و  با"پــوم"  قراردادهــا  عــدم  و  قراردادهــا 
سوسیالیســت هــا" و جنگــی کــه در آن داوطلبــان 
شــرکت  المللــی"  بیــن  "بریگادهــای  و  ایتالیایــی 
داشــتند مطلــع کردنــد. در ضمــن فهمیــدم کــه 
بــه طــرف "والنســیا" حرکــت کنــم. در  بایســتی 
بــود تحریریــه "ولونتاریــا دلا لیبرتــا"  آنجــا قــرار 
آنجــا  در  کنیــم.  منتشــر  ایتالیایــی  زبــان  بــه  را 
هیــات تحریریــه هــای آلمانــی و فرانســوی مســتقر 
شــده بودنــد و فعالیــت مــی کردنــد. مقــر بریــگاد 
در"آلباســه تــه" همچنــان برقــرار بــود، امــا در آن 
زمــان داوطلبــان بیشــتر دراطــراف "مادریــد" مــی 
ــن  ــد. "والنســیا" درســت در وســط راه بی جنگیدن

"آلباســته " و مادریــد واقــع شــده بــود. 
ــه ســمت "والنســیا" حرکــت کــردم.  ــا اتومبیــل ب ب
در اســپانیا دیگــر هیــچ ترنــی کار نمــی کــرد. در 
"والنســیا" "اســپانو" مــرا در ارتبــاط بــا رفقــا قــرارداد 
که در تحریریه آلمانی روزنامه اشــتغال داشــتند. 
ــود، محتــوای آن  ــا آنکــه عنــوان روزنامــه ثابــت ب ب
زیــرا  شــد،  مــی  عــوض  انتشــار  هــر  فاصلــه  در 
مســائل مــورد بحــث متفــاوت بــود. بنظــرم آمــد 
کــه اعضــای تحریریــه آلمانــی تعدادشــان زیــاد 
اســت. رفیــق در "والنســیا"، دو رفیــق در چاپخانــه 
بیــن  آمــد  و  رفــت  در  هــم  یکــی  و  مادریــد  در 
چاپخانــه و تحریریــه بــه ایــن ترتیــب پنــج مــرد از 
کار در جبهــه بــاز مانــده بودنــد. مــا درطــول ســال 
هــا بــا توجــه بــه زندگــی غیرقانونــی، عــادت کــرده 
بودیــم در بــه کار گرفتــن افــراد و وســائل، صرفــه 
جویــی کنیــم و بنــا برایــن تعدادمــان در هیــات 

ــود. ــر ب ــی محــدود ت ــه خیل تحریری
 در انتظــار رســیدن مــن "جولیانــو پایتــا"- کامــن- 
در "مادریــد" بــه کار تحریریــه و صفحــه بنــدی 
روزنامــه مــی پرداخــت. او درعیــن حــال وظایــف 
دیگــری هــم ازجملــه جنگیــدن داشــت." همانجــا 

 ۲۹۱ ص. 

 لیلا
 اسفند ماه ۱۴۰۱
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نظام سرمایه داری نظامی فاسد، رانتی، سرکوبگر و ضد کمونیستی است

باید متشکل شویمباید متشکل شویم

تاریــخ مــدون بشــر، تاریــخ مبــارزه طبقاتــی اســت 
رفتــه  پیــش  بــه  تشــکیلات  اهــرم  بــا  فقــط  کــه 

اســت.
انســان غیــر متشــکل قاعدتــا ميبايســيی مثــل 
حيوانــات در جنــگل و یــا غــار زندگــی کنــد: نــه 
مثــل مورچــه و شــیر کــه زندگــی اجتماعــی دارنــد 
زندگی شــان  کــه  پلنــگ  و  سوســک  مثــل  بلکــه 
انفرادیســت. از آن جائــی کــه همــه ی انســان ها 
غیــر از جوکی هــای هنــد و یــا گــم گشــتگان در 
جنــگل در اجتماعــات مختلــف زندگــی مــی کننــد، 
همــه متشــکل هســتند، هیــچ انســانی نمــی توانــد 
از حیطــه تشــکل بگریــزد. کســی هــم کــه ایــن 
مســئله را انــکار مــی کنــد، از ناآگاهیســت. بــر 
ایــن مبنــا هــر انســانی چــه بخواهــد یــا نخواهــد، 
یــا  یــا نباشــد، در رشــته ای و  چــه آگاه باشــد و 
در زمینــه ای از کار متشــکل اســت. کارگــران در 
و  مــدارس  در  محصلیــن  و  معلمیــن  کارخانــه، 
موســیقی دانــان در ارکســتر، مؤمنیــن در مســجد 

و همــه در اداره ی شــهرداری، اســتانداری و….
متشــکل  و  گســترده  زندگــی  کــه  نیــز  جامعــه 
سیاســی  و  جغرافیائــی  محــدوده  در  انســان ها 
پــس  هدفمنــد.  اســت  تشــکلی  اســت  خاصــی 
اینکــه چــه کســی هــدف جامعــه را تعییــن مــی 
در  اجبــارا  میزنــد،  آن  بــر  را  خــود  مهــر  و  کنــد 

دارد؟ قــرار  جامعــه ای  هــر  کار  دســتور 
از آن جائــی کــه جامعــه بــه دو طبقــه ی متضــاد 
تقســیم میشــود طبقــه ی حاکــم هــدف جامعــه را 
بــر مبنــای رســیدن بــه منافــع طبقاتــی خــود معیــن 

مــی ســازد.
جمهــوری  رژیــم  شــکل  در  ســرمایه داری  امــروز 
اســلامی در ایــران جامعــه را در ســمت اهــداف 
غارتگرانــه خــود هدایــت میکنــد. ســرمایه داران کــه 
ــت  ــا اهــرم دول قشــر نازکــی از جامعــه هســتند، ب
مجموعــه جامعــه را چپــاول مینماینــد و در ایــن 
ابائــی  نیــز  انســان  هــزاران  کــردن  قربانــی  از  راه 
ندارنــد. علیــه چنیــن هــدف خانمــان برانــدازی در 
آن جائــی کــه طبقــات تحــت اســتثمار متشــکل 
اعتــراض و عصیــان وجــود  هســتند؛ جوشــش، 
 ۱۰۰۰۰۰ از  بیــش   ۱۳۸۱ ســال  در  مثــلا  دارد. 
از  نفــر و در ســال ۱۳۸۲ بیــش از ۲۰۰۰۰۰ نفــر 
کار  جنایــت  رژیــم  علیــه  ایــران  زحمت کشــان 
ــد و  ــه تظاهــرات زدن جمهــوری اســلامی، دســت ب
جانهــای پاکــی را نیــز در ایــن راه فــدا کردنــد. ایــن 
غلیانــات و اعتراضــات کــه بــر زمینــه ی بلاواســطه 
زندگــی معیشــتی آغــاز گشــته و در همــان جهــت 
رشــد و تکامــل مــی یابــد پیشــروان خــود را تربیــت 
مــی کنــد کــه دیگــران بــر مبنــای شــرایط خواســت 

و آگاهــی بــه گردشــان جمــع مــی شــوند. بــه ایــن 
اقتصــادی  تشــکیلات  یــک  درون  در  ترتیــب، 
)کارخانــه( تشــکیلات صنفــی ای بــه وجــود مــی 
و  حاکمیــن  منافــع  جهــت  خــلاف  در  کــه  آیــد 
ــد حرکــت  ــان آن تشــکل اقتصــادی میتوان صاحب
کنــد موضــع بگیــرد. ایــن تشــکل های لحظــه ای و 
یــا پــر دوام، آن مشــت کوبنــده ایســت کــه میتواند 
ســرمایه داری را در جهــت خواســت های صنفــی 
خــود، در آن محیــط کوچــک تــا حــدی بــه زانــو در 
آورد و از ایــن طریــق روحیــه ی مبــارزه جویانــه ی 

دیگــر بخش هــای کارگــری را تقویــت نمایــد.
در نتیجــه بایــد هــر چــه بیشــتر در تشــکل های 
صنفی مســتقل متشــکل شــویم و با ارتقاء دادن 
بــه سیاســی، کل  از صنفــی  مبارزاتمــان  ســطح 

ــم. ــش بطلبی ــه چال نظــام ســرمایه داری را ب
اخیــر  ســالهای  مبــارزات  و  تاریخــی  تجربــه ی 
طبقــه کارگــر و دیگــر زحمتکشــان، نشــان داده 
خواهانــه  عدالــت  فعالیت هــای  اگــر  کــه  اســت 
و مبــارزات اقتصــادی در یــک جایــگاه تولیــدی، 
محــدود و بســته باشــد، دولــت بــا تمرکــز نیــرو آن 
را بــه شــکلی خونیــن ســرکوب مــی نمایــد. بــه ایــن 
منطقــه ای  صنفــی  تشــکل های  پیونــد  جهــت، 
اهــرم  آن  سراســری  اتحادیــه  ایجــاد  و  هــم  بــا 
قدرتمنــدی اســت کــه یــک صنــف و یــا طبقــه بــه 
ــد درخواســت های اقتصــادی  وســیله آن مــی توان
و تــا انــدازه ای سیاســی خــود را علیــه ســرمایه داران 

و دولــت حامــی آنهــا بــه کرســی بنشــاند.
مســتقل  اتحادیه هــای  بایــد  دلیــل  ایــن  بــه 
متشــکل  آنهــا  در  دهیــم  ســازمان  را  سراســری 
شــویم. اتحادیه هــای مســتقل در هــر رشــته ای از 
کار بــا مبــارزات خــود مــی تواننــد بــه خواســت های 
بــزرگ و کوچکــی دســت یابنــد و رژیــم را گام هائــی 
بــه عقــب نشــینی وا دارنــد. ولــی ایــن اتحادیه هــا 
هرگــز نمیتواننــد از نظــر سیاســی تــا آن ســطح از 
شــناخت قانونمندی هــای جامعــه پیــش رونــد کــه 
کل رژیــم سیاســی ایــران را زیــر علامــت ســئوال 
ببرنــد در ایــن جاســت کــه هــر طبقــه و قشــری 
بــه  را  خــود  سیاســی  نماینــدگان  بتوانــد  بایــد 

صــورت حــزب و ســازمان بــه وجــود آورد.
ایــن عناصــر سیاســی بایــد بــرای تحقــق آرمان هــای 
خــود متشــکل شــوند. بــه دلیــل ایــن کــه مبــارزات 
صنفــی طبقــه کارگــر اساســا نمیتوانــد خــود بــه 
خــود بــه مبــارزه ی سیاســی برانــدازی و ســاختمان 
سوسیالیســم بیانجامــد؛ بــه دلیــل ایــن کــه یکــی 
از لبه هــای تیــز شمشــیر نماینــدگان طبقــات و 
اقشــار غیــر پرولتــری علیــه پرولتاریــا و تشــکل های 
اوســت؛ بــه دلیــل ایــن کــه فقــط و فقــط کمونیســم 
بــه صــورت علــم رهائــی پرولتاریــا قــادر بــه هدایــت 
در  زحمتکشــان  دیگــر  اقشــار  و  طبقــه  ایــن 
برانــدازی رژیــم و ســاختمان سوسیالیســم مــی 

ــرای ایــن رســالت  باشــد؛ مــا کمونیســت ها بایــد ب
پراکندگــی  در  پرولتاریــا  اگــر  شــویم.  متشــکل 
نمــی توانــد بــه خواســت های اولیــه صنفــی خــود 
پراکندگــی  در  نیــز  کمونیســت ها  یابــد،  دســت 
نمــی تواننــد بــه اهــداف خــود دســت یابنــد. مــا 
بــا  پیونــد  ســمت  در  میبایســت  کمونیســت ها 
ــق تــلاش والای  ــا و جنبــش توده هــای خل پرولتاری
خــود را بــرای ایجــاد حــزب کمونیســت راســتین 

پرولتاریــا بــه کار ببندیــم.

شــجاعت زن سلحشــور روزنامه 
نــگار ســپیده قلیــان نمونــه 
اراده  از  برجســته  ایســت 
اســتثمار  و  ســتمدیدگان 
تغییــر  بــرای  شــوندگان 
کنونــی.  جامعــه  انقلابــی 
دســتگیری او خشــم و نفــرت 
جهــان  سراســر  در  را  مــردم 
دیکتاتــوری  بــه  نســبت 
ــتر  ــم بیش ــه بازه ــت فقی ولای
آزادی  بــرای  و  برانگیختــه 
ــرط او  ــد ش ــدون قی ــوری و ب ف
فریادشــان در سراســر جهان و 
ایــران طنیــن انداختــه اســت.



رنجبر ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران
صفحه۱۴

جنبش کنونی و وضعیت خارج از جنبش کنونی و وضعیت خارج از 
کشورکشور

کــه  شــدیدی  هــای  ســرکوب  بــا  کــه  زمانــی  از 
جمهــوری اســلامی در روز بــه قــدرت رســیدنش 
تــا خــرداد مــاه ۶۰ کــه تظاهــرات مجاهدیــن بــه 
فضــای  و  شــد  کشــیده  نظامــی  هــای  درگیــری 
نظامــی بــه درگیــری هــای سیاســی خیابانــی بیــن 
گروههــای سیاســی و رژیــم جمهــوری خاتمــه داد 
و رژیــم دســت بــه کشــتار نیروهــای سیاســی و 
مخالفــش زد،؛ مهاجــرت، فــرار، مخفــی شــدن، 
پناهندگــی بــه خــارج از کشــور شــروع شــد. در 
میلیــون   ۸ بــه  نزدیــک  از ۴۰ ســال  بیــش  طــی 
ایرانــی بــه مهاجــرت و پناهندگــی روی آوردنــد و 
در برخــی از کشــورها جــزء گروههــای پناهندگــی 
پرجمعیــت هســتند. مهاجــرت و پناهندگــی بــه 
خــارج در طــی ۴۰ ســال گذشــته بــا هــر بحــران 
و  اقتصــادی  سیاســی،  ســرکوب  و  جنبــش  و 
ــه  ــا طیــف هــای مشــخصی ب فرهنگــی اقشــار و ی
خــارج آمدنــد. بطــور مثــال از بعــد از ســال ۶۰ تــا 
ــا از ســازمان هــای سیاســی  ۷۰ پناهنــدگان عمدت
و یــا باقــی مانــدگان و افــراد نزدیــک بــه رژیــم شــاه 
بودنــد. بعــد از جریانــات خــرداد اصــلاح طلبــان 
بــا رئیــس جمهــور شــدن خاتمــی باعــث تغییــر 
محــدود و موقتــی در فضــای جامعــه شــدند. بــا 
ســرکوب هــای مجــدد، پناهنــدگان جدیــد عمدتــا 
طلــب،  اصــلاح  دانشــجویان  از  بودنــد  عبــارت 
از  عمدتــا  جــوان  نیروهــای  اقتصــادی،  فراریــان 
خانــواده هــای متوســط و بــه دنبــال ســطح زندگــی 
بهتــر بودنــد. مرحلــه ســوم کــه از ۸۸ شــروع مــی 
از کشــور عبارتنــد  ایرانیــان خــارج  شــود طیــف 
بــدون  هــای  ناراضــی  و  ایرانــی  دانشــجویان  از 
چشــم انــداز. در ایــن ســالها پناهنــدگان عمدتــا 
از اقشــار متوســط مرفــه تشــکیل مــی شــوند. امــا 
ایــن یــک حکــم دائمــی نیســت و ترکیــب جامعــه 
ُــل در  ایــران تقریبــا در تمامــی کشــورهای متروپ
گنجنــد.  مــی  اجتماعــی  کمــان  رنگیــن  همیــن 
جنبــش ســال ۹۶ و ۹۸ باعــث تشــدید مهاجــرت 
تحصیلکــردگان و دانشــجویان بــه خــارج از کشــور 
شــد. بعکــس رژیــم شــاه کــه ایرانیــان خــارج از 
کشــور عمدتــا از دانشــجویان سیاســی و ناراضــی 
تشــکیل مــی شــد کــه اساســا بــه دنبــال تحصیــل 
و سیاســت بودنــد. مهاجریــن و پناهنــدگان زمــان 
رژیــم جمهــوری اســلامی بیشــتر بــه دنبــال زندگــی 
و تحصیــل و تامیــن حداقــل زندگــی مناســب در 
باعــث  متفــاوت  ترکیــب  ایــن  کشــور.  از  خــارج 
خواســت هــا و تمایــلات مختلفــی در بیــن ایرانیــان 

خــارج از کشــور شــده اســت. 
دهــه  دو  طــی  در  کــه  مختلفــی  هــای  جنبــش 
گذشــته در ایــران روی داد، بــا تمــام تلاشــی کــه 
عناصــر کمونیســت و چــپ در جهــت دفــاع از 

داخــل کشــور و جلــب حمایــت اکثریــت ایرانیــان 
انجــام دادنــد، زمانــی بــود بــرای تــدارک و جمــع 
بنــدی و آمادگــی در جهــت آینــده. عــدم امکانــات 
ضعــف  بــه  خــود  تشــکلات  پراکندگــی  و  مالــی 
بیشــتر ایــن ســازمان هــا انجامیــد در طــی ۴ دهــه 
گذشــته کمونیســت هــا و ســازمان هــای چــپ از 
پیگیرتریــن عناصــر مبــارز در دفــاع از مبــارزات 
مــردم  افــکار  بــه  دادن  شــکل  و  کشــور  داخــل 
کشــورهایی بودنــد کــه در آن زندگــی مــی کننــد. 
بــا اینکــه ســازمان هــای کمونیســتی از کمتریــن 
امکانــات مالــی برخــوردار هســتند ولــی بیشــترین 
تاثیــرات فکــری را در جنبــش کنونــی در داخــل 

ایــران دارنــد.
نیــروی دیگــری کــه بصــورت بســیار ضعیفــی و 
کامــلا درون گرایانــه عمــل مــی کردنــد مجاهدیــن 
بودنــد کــه عمدتــا بــه دنبــال رفــت و آمــد بــا دول 
آمریکا و اروپا و عربســتان بودند و نشســت های 
آنهــا بیشــتر قــدرت نمایــی بــود تــا دفــاع از مــردم. 
آنهــا بــه دنبــال تائیــد گرفتــن از ایــن کشــورها بــه 

عنــوان آلترناتیــو جمهــوری اســلامی، هســتند. 
در  کــه  بودنــد  طلبــان  ســلطنت  دیگــر  دســته 
طــی دو دهــه ســعی کردنــد کــه بــا راه انــدازی و 
یــا کنتــرل تلویزیــون هــای ایرانــی خــارج از کشــور 
افــکار عمومــی را بــه طــرف خــود جلــب کننــد. آنهــا 
ــداران خــود، ســعی  ــه طرف ــی ب ــا کمــک هــای مال ب
کردنــد کــه در دو دهــه گذشــته فضــای سیاســی 
خــارج از کشــور را کــه کامــلا در آن ایزولــه و منفــرد 
بودنــد تغییــر دهنــد. در ایــن راســتا و سیاســت 
زیــاد  بســیار  هــای  کمــک  از  طلبــان  ســلطنت 
آمریــکا و عربســتان و اســرائیل بهــره مــی گیرنــد.
نیروهــای مســتقل کــه عمدتــا از ســازمان هــای 
سیاســی و بطــور کلــی سیاســت کنــار گیــری کــرده 
و یــا نظــاره گــر اوضــاع هســتند. ایــن نیروهــا بــا 
تجمــع در گروههــا و تشــکلات مســتقل خــود، 
وزنــه ای در عمــل اعتراضــی را تشــکیل مــی دهند. 
ایــن نیروهــا بــر چســب نزدیکــی هــای فکــری بــا 

هــم تشــکلات دمکراتیــک را بوجــود آورده انــد.
بویــژه از ســال ۸۸ بــه بعــد، جنبش هــا و نیــروی 
هــای سیاســی خــارج از کشــور هــر چــه بیشــتر از 
مبــارزات داخــل کشــور تاثیــر مــی گرفتنــد. بطــور 
مثــال جنبشــی کــه در حــال متحــد شــدن بــود بــه 
نزدیکــی ســازمان هــای سیاســی کمــک مــی کــرد و 
بعکــس وقتــی جنبــش کارگــری و تــوده ای در حــال 
ــم  ــه پراگندگــی و انتقــاد دائ ــن ب ــد ای ضعــف بودن
ســازمان هــای سیاســی از هــم دامــن مــی زنــد. 
بــرای ســازمان هــای کمونیســتی ایــن رونــد یعنــی 
بســوی نزدیکــی و یــا بســوی پراکندگــی . ســرکوب 
ارتبــاط جنبــش  رژیــم تلاشــی در جهــت قطــع 

ــود. ــا جنبــش کارگــری ب کمونیســتی ب
بزرگتریــن  گفــت  تــوان  مــی  کــه   ۱۴۰۱ جنبــش 

جنبــش خیابــان علیــه رژیــم جمهــوری اســلامی 
نتیجــه  ایــن  بــه  را  انقلابــی  نیروهــای  اســت؛ 
رســانده بــود کــه پراکندگــی ســازمان هــای انقلابــی 
و اختلافــات دائمــی آنهــا موقعیــت بــرای نیروهــای 
راســت داخــل و خــارج بوجــود آورده اســت کــه 
بتواننــد جنبــش هــای موجــود را ســرکوب کــرده 
و پیگیــری و ادامــه کاری جنبــش هــا را از بیــن 
ــن کــه در درون ســازمان  ــا ای ــن نتیجــه ب ــد. ای ببرن
ولــی  اســت  شــده  پذیرفتــه  کمونیســتی  هــای 
هنــوز آنچنــان کــه بایــد بــه سیاســت عملــی بــرای 
نزدیکــی، اتحــاد و وحــدت هــای ســازمانی تبدیــل 

نشــده اســت . 
رونــد دیگــری کــه امــروز در جنبــش کنونــی بویــژه 
در خــارج از کشــور اتفــاق افتــاده اســت؛ مســئله 
مبــارزات  تشــدید  هــم،  از  بیشــتر  گسســت 
ایدئولوژیــک تحــت عنــوان بازگشــت بــه اصــول 
و.....اســت. ایــن رونــد بــه عــدم داشــتن چشــم 
انــداز روشــن بــرای بســیاری از نیروهــای منفــرد 
دامــن زده و پاســیویته و انفــراد منشــی را توســعه 

میدهــد. 
در عیــن حــال شکســت هــا باعــث شــده اســت کــه 
ســازمان هــای کمونیســت و سوسیالیســت بهتــر 
و عمیــق تــر از آن جمــع بنــدی کننــد و تلاشــی 
بــی وقفــه بــرای پایــان دادن بــه ایــن پراکندگــی کــه 
ــا تحــرکات  از مدتهــا پیــش آغــاز شــده اســت را ب
زننــد.  پیونــد  ایــران  جامعــه  درون  در  طبقاتــی 
ایــن تلاشــی اســت کــه فقــط بــا ابــراز نظــرات و 
یــا در حــد یــک ســازمان بــه ثمــر نخواهــد رســید. 
اکثــر ســازمان  بلکــه  اگــر نگوئیــم همــه  شــرکت 
هــای کمونیســت و سوسیالیســت در پیوســتن بــه 
ایــن تــلاش مــی تواننــد بــه ســازماندهی و ســازمان 
یابــی هــر چــه بیشــتر طبقــه کارگــر و زحمتکشــان 
شــعار  بــا  کــه   ۱۴۰۱ اخیــر  جنبــش  بیانجامنــد. 
زن زندگــی آزادی شــکل گرفــت، بــرای چندمیــن 
بــار ایــن نظریــه را کــه بــدون حــزب کمونیســت 
سراســری امــکان پیــروزی انقــلاب ممکــن نیســت 
را، بــه ثبــوت رســاند. مــا در زمینــه نظــری نســبت 
بــه ایجــاد حــزب کمونیســت در صــف آرائــی هــای 
طبقاتــی در ایــران عقــب نیســتیم. آنچــه کــه هنــوز 
اجــازه شــکل گیــری آنــرا نــداده اســت، ســرکوب 
صــد  در  هــا  کمونیســت  علیــه  وســیع  هــای 
ســال گذشــته و نفــوذ نظــرات خــرده بــورژوازی و 
بــورژوازی در بیــن صفــوف جنبــش کمونیســتی 
اجتماعــی  انقــلاب  امــر  آن  زدودن  بــدون  کــه 

ناممکــن خواهــد شــد .

مهران پیامی
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سال نو را به سال سازماندهی و اتحاد جنبش انقلابی تبدیل کنیم 

تولد دوباره جنبش عدم تعهد.... بقیه تولد دوباره جنبش عدم تعهد.... بقیه 
از صفحه آخر از صفحه آخر 

اشــاره دارد. نــه تنهــا اکثــر نقــاط جهــان خــارج از 
مثلــث امپریالیســتی ایــالات متحــده / کانــادا، 
اروپــا، و ژاپــن کــه بیــش از ۸۰ درصــد جمعیــت 
بــه  پیوســتن  از  دهنــد،  مــی  تشــکیل  را  جهــان 
تحریــم هــای واشــنگتن علیــه مســکو خــودداری 
کــرده انــد، بلکــه کشــورهایی کــه اکثریــت جمعیت 
جهــان را نمایندگــی مــی کننــد، در یــک ســری از 
رای گیری هــای ســازمان ملــل متحــد، در حمایــت 
از جنــگ نیابتــی ناتــو در اوکرائیــن و یــا محکــوم 
کــردن روســیه بــه دلیــل مداخلــه نظامــی در آنجــا 

ــد.. ــرده ان ــاع ک امتن
بــه همیــن ترتیــب، جنــوب جهانــی بــه عنــوان یــک 
کل بــه شــدت بــا تحریــکات نظامی ایــالات متحده 
بــا موقعیــت  بــا هــدف ایجــاد بحــران در رابطــه 
تایــوان بــه عنــوان بخشــی از چیــن مخالــف اســت. 
مجموعــه اینهــا جنبــش غیرمتعهدهــا را بــا ۱۲۰ 
ــون بحــث هــای  ــه کان عضــو در سرتاســر جهــان ب
ژئوپلیتیکــی بازگردانــده اســت )پــاول وارگان، »ناتو 
و جنــگ طولانــی در جهــان ســوم«، مانتلــی ریویــو، 
 ) Mark Green (۲۸ ژانویــه ۲۰۲۳، مــارک گریــن
، "کشــورهایی کــه روســیه را تحریــم کــرده انــد"، 

مرکــز ویلســون، ۱۰ مــه ۲۰۲۲(.
جنبــش غیرمتعهدهــا در کنفرانــس باندونــگ در 
اندونــزی در ســال ۱۹۵۵ سرچشــمه گرفــت، زمانــی 
کــه دولــت هــا و مــردم تــازه آزاد شــده آفریقــا و 
ــا  ــا از یکســو مخالفــت ب ــد ت آســیا گــرد هــم آمدن
امپریالیســم و از ســوی دیگــر تمایــل خــود را بــه 
جهانــی چنــد قطبــی ابــراز کننــد. ایــن از ابتــدا 
تلاشــی بــود بــرای ایجــاد یــک اتحــاد گســترده ضــد 
اســتعماری و ضــد امپریالیســتی، عبــور از خطــوط 
طبقاتــی و سیاســی و ایجــاد مفهــوم جهــان ســوم. 
بــا ایــن حــال، در ایدئولــوژی غالــب غربــی، جنبــش 
عــدم تعهــد صرفــاً محصــول جنــگ ســرد بــود و 
ــک از  ــچ ی ــا هی ــه ب ــرد ک ــوک ســومی را ایجــاد ک بل
کــه  می شــود  گفتــه  نبــود.  ابرقــدرت همســو  دو 
متعاقبــاً توســط ایدئولــوژی ضــد ســرمایه داری و 
طرفــدار شــوروی، بــه رهبــری کشــورهایی ماننــد 
کوبــا، اولیــن کشــور آمریــکای لاتیــن کــه بــه ایــن 
جنبــش پیوســت، فاســد شــد. بــا فروپاشــی اتحــاد 
جماهیــر شــوروی، ظاهــراً عــدم تعهــد معنــای خــود 

ــود. را از دســت داده ب
هژمونیــک  دیــدگاه  ایــن  رد  در  امیــن  ســمیر 

: شــت نو
رســانه های  تکــراری  حرف هــای  بــاور  بــرای 
واشــنگتن، ایــده احیــای عــدم تعهــد یــک رویــا 
اســت. در ایــن روایــت، هــر آنچــه در جهــان بیــن 
ســال های ۱۹۴۵ و ۱۹۹۰ رخ داده اســت، تنهــا بــا 
جنــگ ســرد قابــل توضیــح اســت و نــه چیــز دیگــر. 
اتحــاد جماهیــر شــوروی و جنــگ ســرد بــه همــراه 
آن ناپدیــد شــده اســت، بنابرایــن هرگونــه موضعی 

مشــابه آنچــه در آن زمــان شــناخته شــده بــود، 
بــی معنــی اســت. پــوچ بــودن و بــی ربطــی ایــن 
نگــرش و تعصــب فوق العــاده تحقیرآمیــز - حتــی 
نژادپرســتانه - را در نظــر بگیریــد. تاریــخ واقعــی 
کنفرانــس باندونــگ و عــدم تعهــد برخاســته از آن 
نشــان داد کــه مــردم آســیا و آفریقــا در آن زمــان 
ابتــکاری را بــه دســت خودشــان و بــرای خودشــان 
انجــام دادنــد. مـُـدل جهانی ســازی کــه قدرت هــای 
از  اســتفاده  بــا  می خواســتند  امپریالیســتی 
اســتعمار نــو بــه کشــورهای تــازه اســتقلال یافته 
اســتعمار  بــرای  جایگزینــی  تــا  کننــد  تحمیــل 
از  ناشــی  تعهــد  عــدم  باشــد.  شــده  منقــرض 
امتنــاع از تســلیم شــدن بــه الزامــات ایــن جهانــی 
امــروز،  اســت...  امپریالیســتی  مجــدد  شــدن 
کشــورهای جنــوب دوبــاره بــا پــروژه جهانــی ســازی 
امپریالیســتی مواجــه شــده انــد کــه قربانــی آن 
ــرای تســلیم نشــدن  ــل آنهــا ب ــود. تمای ــد ب خواهن
بــه الزامــات آن، »تولــد دوبــاره« عــدم تعهــد در 
کار  دســتور  در  دوبــاره  را  شــدن  جهانــی  مــورد 
قــرار مــی دهــد. اگــر بخواهیــم می توانیــم آن را 
»باندونــگ ۲« بنامیــم. )انقــلاب طولانــی جنــوب 

جهانــی ]مجلــه مانتلــی ریویــو، ۲۰۱۹[، ۴۰۶(
اتحــاد  فروپاشــی  از  پــس  ســال  ســی  از  بیــش 
جماهیــر شــوروی در ســال ۱۹۹۱، شــاهد تــلاش 
هــای مــداوم ایــالات متحــده بــرای تحکیــم جهانــی 
ــا حمایــت چیــزی بــود کــه در ســال  تــک قطبــی ب
جهانــی«  »ناتــوی  را  آن  خارجــه  امــور   ،۲۰۰۶
نامیــد. در ایــن دوره، واشــنگتن مداخــلات نظامــی 
بیشــتری از جملــه حملــه بــه عــراق در مقایســه 
بــا تمــام تاریــخ عملکــرد قبلــی خــود انجــام داده 
اســت. در همیــن حــال، ناتــو جهانــی خــود بــه 
عنــوان یــک نیــروی تهاجمــی ظاهــر شــد کــه درگیــر 
افغانســتان،  یوگســلاوی،  در  بــزرگ  جنگ هــای 
بــه دنبــال آن جنــگ نیابتــی  لیبــی و ســوریه و 
اگرچــه  قضــا،  از  بــود.  اوکرائیــن  در  آن  فعلــی 
مقاومــت در برابــر جهانــی شــدن امپریالیســتی 
- بــه جــای درگیــری هــای ناشــی از جنــگ ســرد 
- مــی توانــد منبــع اصلــی جنبــش عــدم تعهــد 
در طــول تاریــخ آن باشــد، امــا ایــن جنــگ ســرد 
هــای  قــدرت  علیــه  غــرب  کــه  اســت  جدیــدی 
اوراســیا بــه راه انداختــه اســت. چیــن و روســیه، 
اکنــون در حــال ایجــاد یــک حرکــت جدیــد بــه 
ــه گفتــه مارکــوس  ســمت عــدم تعهــد هســتند. ب
 Middle East ( کارنلــوس در میــدل ایســت آی
ــدگاه هــای  ــه »دی ــرد ک ــکار ک ــوان ان Eye (، نمــی ت
روســی و چینــی حداقــل در میــان بقیــه جهانیــان 
مشــترک اســت« - کــه در اینجــا، بقیــه جهانیــان 
را آن دســته از کشــورهای متعــدد جنــوب جهانــی 
مخالــف  امپریالیســتی  شــدن  جهانــی  بــا  کــه 
غــرب  توســط  کــه  کنــد  مــی  تعریــف  هســتند، 
 Ben جهانــی تحمیــل شــده اســت )بــن نورتــون
Norton ، »ایــالات متحــده ۲۵۱ مداخلــه نظامــی 
از ســال ۱۹۹۱، و ۴۶۹ مداخلــه نظامــی از ســال 

۲۰۲۲؛  ســپتامبر   ۱۶  ،Multipolarista  »،۱۷۹۸
ــر، »ناتــوی جهانــی«،  ــدر و جیمــز گلدگای ــوو دال ای
امــور خارجــه، ۲۰ ســپتامبر تــا ۲۰ اکتبــر، مارکــو 
کورنلــوس، "مقاومــت روســیه، اعتمــاد بیــش از 
غــرب  چینــی:  آرامــش  و  متحــده،  ایــالات  حــد 
ــه، ۹ دســامبر  ــه"، چشــم خاورمیان ــل بقی در مقاب

.)۲۰۲۲
در جنــگ ســرد جدیــد، ایــالات متحــده و متحــدان 
ــه  ــال مقابل ــه دنب ــه شــدت ب ــو ب ــی آن در نات جهان
کاهــش  بــا  کــه  ژئوپلیتیکــی هســتند  تغییــر  بــا 
هژمونــی ایــالات متحــده بــر اقتصــاد جهانــی و 
ظهــور مجــدد چیــن و روســیه بــه عنــوان قــدرت 
کلــی  طــور  در صحنــه جهانی)بــه  پیشــرو  هــای 
همــراه بــا ظهوربریکــس BRICS( - همــه بــه نظــم 
جهانــی چنــد قطبــی اشــاره مــی کننــد. امپراتــوری 
حتــی  و  مقاومــت  بــرای  تــلاش  در  گانــه  ســه 
دوران  ژئوپلیتیــک  رونــد  ایــن  کــردن  معکــوس 
تاریخــی، درگیــر بزرگتریــن توســعه نظامــی اســت 
کــه ابعــاد آن بواســطه قــدرت مخــرب محــض و 
گســتره کلــی جهانــی آن، تــا بــه حــال در جهــان 
زمینــه خطرنــاک،  ایــن  در  اســت.  نشــده  دیــده 
ضــد  غیرمتعهدهــای  جنبــش  مجــدد«  »تولــد 
امپریالیســتی در جنــوب جهانــی را مــی تــوان بــه 
عنــوان مبنایــی ضــروری بــرای صلــح، ثبــات، آزادی 
و بقــای انســان دانســت. بــا ایــن حــال، ایــن امیــد 
واقعــی بــرای بشــریت تنهــا زمانــی مــی توانــد بــه 
طــور کامــل تحقــق یابــد کــه تغییرمســیر بــه ســوی 
سوسیالیســم در سراســر جهــان صــورت گیــرد.

حزب کمونیست و....  بقیه حزب کمونیست و....  بقیه 
از  صفحه آخراز  صفحه آخر

مــردم  امپریالیســتی  اســارت جهانــی  زنجیــر  ی 
زیــر اســتثمار ســتم طبقاتــی اســتعمار و نابرابــری، 
بــه حرکــت  ،نــژادی مذهبــی و غیــره را  جنســی 
را  اســارت  زنجیــر  ایــن  و  شــده  بلنــد  تــا  درآورد 
ی  رفتــه  پیــش  کشــورهای  در  بگســلند  هــم  از 
ســرمایه داری نیــز طبقــه ی کارگــر و زحمت کشــان 
در عرصه هــای کســب  بــورژوازی  بــا  در مصــاف 
و  سیاســی  اقتصــادی،  شــده ی  پایمــال  حقــوق 
اجتماعــی شــان و در جریــان مبــارزات ســخت و 
خونینــی بــه دســت آوردهــای قابــل ملاحظــه ای 
رســیدند. تصــور ایــن کــه چنیــن پیــروزی عظیــم 
در  بلشــویک  حــزب  رهبــری  بــدون  ،تاریخــی 
بــه  و  بــود تصــوری عبــث  پذیــر  امــکان  روســیه 
کافــی  اســت.  زمــان  آن  واقعیت هــای  از  دور 
اســت بــه عمــل کــرد حــزب کارگــری اپورتونیســت 
انقلابيــون  سوســيال  حــزب  و  )منشــویک ها( 
)وابســته بــه خــرده بــورژوازی و بــه ویــژه دهقانــان 
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ــورژوازی  ــه روی از ب نظــری بیاندازیــم کــه بــه دنبال
تــازه بــه قــدرت رســیده ی روســیه میپرداختنــد تــا 
معلــوم شــود حــزب بلشــویک روســیه چــه نقــش 
عظیمــی را در ایــن پیــروزی بــه عهــده داشــت. 

امــا ایــن درس تاریخــی امــروز بــه دلیــل شکســت 
سوسیالیســم در اولیــن مصــاف تاریخــی اش بــا 
کاپیتالیســم توســط محافــل نظــری امپریالیســتی 
و "کمونیســت های نیمــه راه کــم رنــگ جلــوه داده 
میشــود تــا پرولتاریــا را از داشــتن مغــز رهبــری 
کننــده آگاه پیشــرو و مبــارز محــروم نمــوده، آن را 
در پیــچ و خــم مبــارزات بغرنــج طبقاتــی ســرگردان 
ســاخته و غــرق در رفرمیســم نمــوده و نگذارنــد 
بــار دیگــر تحــت رهبــری پیــش آهنــگ اش حــزب 
کمونیســت قــد علــم کــرده و بــرای رهــا نمــودن 
بشــریت از زیــر شــلاق اســتثمار و ســتم طبقاتــی 
اســتثمار  از  فــارغ  جهانــی  جامعــه ی  !اســتقرار 
انســان از انســان جامعــه ای کــه در آن یکــی در 
خدمــت همــه و همــه در خدمــت یکــی باشــند بــه 

طــور پیگیــر و قاطعــی مبــارزه نمایــد!
حــزب  توســط  پرولتــری  انقــلاب  رهبــری  چــرا 

اســت؟ ناپذیــر  اجتنــاب  کمونیســت 
ــم. در آن زمــان  ــرن گذشــته برگردی ــم ق ــه نی ــر ب اگ
کارگــر،  ی  طبقــه  از  دفــاع  مدعــی  جنبــش  در 
نظراتــی  بــا  کمتــر  کمونیســم  و  سوسیالیســم 
حــزب  رهبــری  ضــرورت  کــه  میخوردیــم  بــر 
زیــر  بــه  پرولتاریایــی  انقــلاب  در  را  کمونیســت 
علامــت ســوال میبردنــد در آن زمــان حقانیــت و 
ضــرورت چنیــن رهبــری در جنبــش کمونیســتی 
و کارگــری امــر مســلمّ و ثابــت شــده ای از نظــر 
تاریخــی بــود. از جنــگ جهانــی دوم اشــتباهات 
حــزب کمونیســت شــوروی و متعاقــب آن غصــب 
رهبــری حــزب کمونیســت شــوروی توســط دار و 
برژنــف  خروشــچف،  رویزیونیســت  ی  دســته 
ــروز اختــلاف و انشــعاب در احــزاب کمونیســت  ب
مبــارزات  شــدید  گیــری  اوج  کارگــری  جنبــش  و 
را  زمینــه  کمونیســتی  جنبــش  در  ایدئولوژیــک 
بــرای بــه زیــر علامــت ســوال بــردن حتــا بدیهیــات 
تشــتت  و  تفرقــه  نمــود.  فراهــم  کمونیســم 
فکــری توســط محافــل نظــری امپریالیســتی نیــز 
دامــن زده شــد و جدائــی احــزاب و ســازمانهای 
کمونیســت از طبقــه ی کارگــر و توده هــای مــردم 
وضعیــت  ایــن  طبیعــی  نتیجــه ی  شــد.  شــروع 
ــود. در چنیــن  ــی ب ــه گرائ رشــد سکتاریســم و فرق
وضعیــت نامســاعدی انــواع و اقســام "تئوری هــای 
یــک جانبــه و مافــوق طبقاتــی توســط افــراد یــا 
گروههایــی کــه کوچکتریــن پیونــدی نیــز بــا طبقــه 
نداشــتند،  کــش  زحمــت  توده هــای  و  کارگــر  ی 
چپ و راســت ظاهر شــد. پلورالیســم سیاســی در 
ــری از بوروکراتیســم  سوسیالیســم ضامــن جلوگی
بــه  کمونیســت  حــزب  رهبــری  گشــت.  معرفــی 
مثابــه رونــدی غیــر دموکراتیــک معرفــی شــد و 
کار شــورائی تنهــا راه نجــات اعــلام شــد. متعاقــب 
تــا  شــدند  کارزار  وارد  مدرنیســت ها  پســت  آن 

ادعــا کننــد کــه در جهــان طبقاتــی بایــد اداره ی 
کلیــه ی امــور توســط شــهروندان صــورت گیــرد و 
لــذا وجــود سیاســت را عامــل بدبختــی معرفــی 
کردنــد و سیاســت زدایــی را در لفافــه ی شــهروند 
گرایــی تبلیــغ نمودنــد. در نتیجــه بــه نظــر مــی 
رســد کــه کار را بایــد از نــو شــروع کــرد و بــه اثبــات 
مجــدد امــور مســلم و تجربــه شــده و در تجربــه 
عقــب  بــه  گامــی  پرداخــت،  رســیده  اثبــات  بــه 
گذاشــت تــا بتــوان خیــز مجــدد را بــا ضــرب آهنــگ 
بیشــتری تــدارک دیــد اکنــون کــه تئوریســین های 
خــرده بورژوائــی و بــورژوازی دســت انــدر دســت 
جلــوه  اعتبــار  بــی  رنگارنــگ  رویزیونیســت های 
دادن تئــوری مارکسیســم از جملــه در زمینــه ی 
حــزب ســازی را در دســتور کار خــود قــرار داده 
و کار نیروهــای ســرکوبگر بــورژوازی را در از بیــن 
کمونیســتی  تشــکل های  و  کمونیســت ها  بــردن 
از  دفــاع  بــه  اســت  ضــروری  میکننــد  تکمیــل 
حقانیــت تئــوری مارکسیســتی در زمینــه ی حــزب 
ســازی پرداختــه و نشــان دهیــم کــه بــدون رهبــری 
ــا در صحنــه  ــارزات پرولتاری حــزب کمونیســت مب
خواســت های  حــد  از  توانــد  نمــی  جهانــی  ی 
رفرمیســتی جلوتــر رفتــه و لــذا کورمــال کورمــال 
پیــش رفتــه و بــرای بــورژوازی ایــن فرصــت طلایــی 
را فراهــم مــی ســازد تــا بــا ایجــاد وســیعترین تفرقــه 
در درون طبقــه کارگــر و تحمیــل مصائــب بــاز هــم 
اورنــگ جهانــی اش نشســته  بــر  آن  بــر  بیشــتر 
و نظــام اســتثمارگری و ســتم گــری خــود را بــی 
ــرای چنــد صبــاح دیگــر تــداوم بخشــد.  دغدغــه ب
بــه  احــزاب متعلــق  ایــن همــه  کــه وجــود  حــال 
کافــی  و گروههــای مختلــف اجتماعــی  طبقــات 
نیســت  پرولتاریــا  حــزب  ضــرورت  اثبــات  بــرای 
نمــا  خــواب  براســاس  احــزاب  ایــن  لابــد  پــس 
شــدن برخــی افــراد بــه وجــود آمــده انــد و ایــن کــه 
ــخ تشــکیل احــزاب میگــذرد  صدهــا ســال از تاری
مــی  ادامــه  خــود  زندگــی  بــه  احــزاب  بازهــم  و 
دهنــد ایــن امــری تصادفــی بــوده اســت و بــدور 
از عقــل میباشــند!! امــا واقعیــت چیــز دیگــری 
ــا  ــی ی اســت. علــت وجــود احــزاب اعــم از بورژوائ
پرولتــری محصــول شــیوه ی تولیــد ســرمایه داری 
اســت و تــا زمانــی کــه ایــن شــیوه ی تولیــدی پــا 
برجــا بمانــد، احــزاب نیــز در عرصــه ی سیاســی 
و هدایــت اقتصــاد کشــور، نقــش مهمــی را ایفــا 

خواهنــد کــرد.
مارکــس در پیــش گفتــار دربــاره ی نقــد اقتصــاد 
بــه  بررســی هایم  مینویســد:   )۱۸۵۹( سیاســی 
آن جــا منجــر شــدند کــه روابــط حقوقــی نظیــر 
اشــکال دولتــی نــه بــه خــودی خــود و نــه بــر اســاس 
بــه اصطــلاح تکامــل عمومــی روح انســانی قابــل 
فهــم هســتند بلکــه ریشــه در مناســبات مــادی 
دارنــد کــه آن مجموعــه را هــگل بــر اســاس جریــان 
نــام  زیــر  انگلیســی ها و فرانســوی های ســده ۱۸ 
در  انســان ها  کــرد.  آوری  جمــع  مدنــی  جامعــه 
مناســبات  خویــش  زندگانــی  اجتماعــی  تولیــد 

معیــن و ضــروری را کــه مســتقل از اراده شــان 
وجــود دارنــد؛ مــی پذیرنــد مناســبات تولیــدی ای 
ــارآور  ــا مرحلــه تکامــل معینــی از نیروهــای ب کــه ب
ایــن  مجموعــه  دارنــد.  مطابقــت  شــان  مــادی 
جامعــه  اقتصــادی  ســاختار  تولیــدی  مناســبات 
را میســازند زیربنــای واقعــی کــه بــر آن روبنائــی 
قضائــی و سیاســی قــرار دارد. اصــولا روندهــای 
بــه شــیوه  اجتماعــی سیاســی و روحــی زندگــی 
ایــن  میشــوند  مشــروط  زندگــی  مــادی  تولیــد 
خودآگاهــی انســان ها نیســت کــه هســتی آنهــا 
را معیــن میســازد، بلکــه برعکــس ایــن هســتی 
را  شــان  خودآگاهــی  کــه  آنهاســت  اجتماعــی 
ناهمزمانــی  مقالــه  از  نقــل  بــه  میکنــد  تعییــن 
صالحــی  منوچهــر  حقیقــی  دولــت  ســاختاری 
طرحــی نــو شــماره ۵۶ ص ۹ مهــر ۱۳۸۰( مارکــس 
ــاره ی مســئله ی یهــود  ــز در جــزوه ی درب قبــلا نی
انســان ها  وضعیــت  بــا  رابطــه  در   )۱۸۴۵( پائیــز 
در دو نظــام ســرمایه داری و کمونیســتی نوشــت 
انســان عضــو جامعــه مدنــی انســان بــه مفهــوم 
واقعــی انســان متمایــز از شــهروند بــه حســاب 
میآیــد چراکــه او انســانی بــا امیــال نفســانی، فردی 
و وجــودی بــی واســطه اســت. در حالــی کــه انســان 
سیاســی صرفــا انســانی انتزاعــی و تصنعــی اســت 
در شــکل مجــازی و حقــوق انســان واقعــی تنهــا بــه 
شــکل فرد خود پرســت و انســان حقیقی تنها به 
شــکل شــهروند انتزاعــی شــناخته مــی شــود. تنها 
زمانــی کــه فــرد انســان واقعــی شــهروند انتزاعــی 
را دوبــاره بــه خــود برگردانــد و انســان بــه عنــوان 
یــک فــرد در زندگــی روزانــه اش کار فــردی اش و 
وضعیــت ویــژه اش بــه موجــود نــوع بشــری تبدیــل 
ــروی خویــش را  ــه انســان نی ــی ک شــود؛ تنهــا زمان
بمثابه نیروی اجتماعی بشناســد و ســازمان دهد 
تــا دیگــر نیروهــای اجتماعــی را از نیروهای خویش 
بــه شــکل قــدرت سیاســی جــدا نکنــد؛ تنهــا در آن 
زمــان آزادی انســان بــه ســرانجام خواهــد رســید 
)ص ٢٦ انتشــارات ســنبله - خــرداد ۲۰۰۱ مترجــم 
مرتضــی محیــط( انگلــس نیــز در بهــار ۷۴۵ بــه 
صراحــت نوشــت وقتــی در منچســتر بــودم بــه 
ــه  ــود ک گونــه ای ملمــوس برایــم مشــخص شــده ب
حقایــق اقتصــادی دســت کــم در دنیــای مــدرن 
ــق  ــن حقای ــد و ای ــن کننده ان ــروی تاریخــی تعیی نی
منشــاء تضادهــای طبقاتــی امــروزی را تشــکیل 
بــه  تضادهــا  ایــن  کــه  کشــورهایی  در  میدهنــد. 
رشــد کامــل خــود رســیده انــد بــه نوبــه ی خــود 
زمینــه شــکل گیری احــزاب سیاســی و مبــارزه ی 
حزبــی را بــه وجــود مــی آورنــد و بدیــن ترتیــب کل 
تاریــخ سیاســی را تشــکیل میدهنــد آثــار منتخــب 
لنــدن  چــاپ   ، انگلــس  و  مارکــس  جلــدی  یــک 

 )۱۹۹۸(
روشــن  مارکسیســم  نظــر  از  ظاهــرا  قضیــه 
اســت: شــیوه ی تولیــد در هــر زمانــی روندهــای 
روحــی  و  یابــی  ســازمان  سیاســی  اجتماعــی 
در  تولیــد  شــیوه ی  ایــن  و  میســازد  مشــروط  را 
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نظــام ســرمایه داری چیــزی نیســت جــز مالکیــت 
خصوصی بر وسایل تولید و توزیع و کار مزدوری 
انباشــت ارزش اضافــی ناشــی از صــرف نیــروی کار 
ــا ســرحد انحصــارات  ــز ســرمایه ت کارگــران و تمرک
عظیــم فراملــی هــا و متعاقــب آن شــدت رقابــت 
و از خــود یگانگــی بــه ویــژه در میــان کارگــران و 
غیــره انعــکاس ایــن وضــع در عرصــه ی سیاســی 
و بــه صــورت ایجــاد احــزاب سیاســی وابســته بــه 
طبقــات و یــا افشــار معینــی در اجتمــاع، خــود 
ــه  ــی ک ــن در جهان را مشــخص مــی ســازد. بنابرای
نظــم اســتثمار نیــروی کار حاکــم باشــد نــه میتــوان 
بــا سیاســت خداحافظــی کــرد نــه از انســانهای 
نــه  و  شــهروند حقیقــی ســاخت  پرســت  خــود 
از تشــکیل احــزاب سیاســی جلوگیــری نمــود و 
یــا چنــان شــرایطی را بــه وجــود آورد کــه حقــوق 
انســانهای تحــت نظــام ظلــم و ســتم، مراعــات 

شــود.
تکامــل  و  مارکسیســم  بــزرگ  مدافــع  کــه  لنیــن 
دهنــده ی آن بــود. برخــورد بــه چپ هــای آلمانــی 
فکــر  و  بودنــد  کاذب  گــری  انقلابــی  دچــار  کــه 
میکردنــد کــه بــا انجــام انقــلاب سوسیالیســتی 
دیگــر جامعــه ی شــهروندی تحقــق یافتــه اســت 
در جمعبنــدی از تجــارب انقــلاب اکتبــر در کتــاب 
بیمــاری کودکانــه چــپ روی در کمونیســم نوشــت 
ــه طبقــات تقســیم  ــوده هــا ب همــه میداننــد کــه ت
میشــوند کــه تــوده هــا و طبقــات را تنهــا وقتــی 
میتــوان در نقطــه مقابــل یکدیگــر قــرار داد کــه 
اینکــه  بــدون  را  عظیمــی  اکثریــت  کلــی  بطــور 
قطعــه  قطعــه  تولیــد  اجتماعــی  نظــام  در  مقــام 
ــم  ــرار دهی ــی ق ــل کانگورهای شــده باشــند در مقاب
کــه مقــام مخصوصــی در نظــام اجتماعــی تولیــد 
احــراز مینماینــد - کــه طبقــات را معمــولا و در 
اکثــر مــوارد، لااقــل در کشــورهای متمــدن معاصــر، 
احــزاب سیاســی رهبــری مینماینــد - کــه احــزاب 
سیاســی طبــق معمــول توســط گروههایــی کــم و 
بیــش ثابــت از بــا اتوریتــه تریــن متنفذتریــن و 
مجربتریــن افــرادی کــه بــرای پــر مســئولیت تریــن 
مقامــات انتخــاب شــده و پیشــوا نامیــده میشــوند 
اداره میگردنــد. همــه ی اینهــا الفبــاء اســت. همــه 
ی اینهــا ســاده و روشــن اســت بجــای ایــن مطلــب 
ســاده چــه احتیاجــی بیــک قلمبــه گوئــی و مغلــق 
گوئــی بــود )آثــار منتخــب یــک جلــدی بــه فارســی 
ص ۷۴۳-۷۴۲( حــال بــا توجــه بــه مطالــب بــالا و 
بــا توجــه بــه ایــن کــه کمونیســت ها مدافــع منافــع 

عــام جنبــش کارگــری هســتند؛
تشــکل های  از  بســیاری  نــام  میتــوان  چگونــه 
مدعــی مارکسیســت و کمونیســت بــودن را بــه 
ایــن نــام صــدا زد؟! چــرا بســیاری از ایــن تشــکل ها 
بــا اختــلاف تراشــی های بــی مــورد و نــا مربــوط بــه 
فرقــه هــای خــودی شــان بیشــتر عشــق می ورزنــد 
آیــا  کمونیســت؟!  واحــد  حــزب  ایجــاد  بــه  تــا 
چنیــن رفتــاری معــادل بــا آن نیســت کــه اینــان 
در عمــل طــوق بندگــی جامعــه ی مدنــی بــورژوازی 

برگــردن  پرســت  خــود  انســان های  مثابــه  بــه  را 
انداخته انــد؟!

ایــن  بیــن  در  موجــود  بیگانگــی  خــود  از  آیــا 
تشــکل ها و حتــا افــراد حکایــت از آن نــدارد کــه 
اینــان فــرد مدنــی را بــر فــرد شــهروند ترجیــح داده 
و لــذا در جهــت تحقــق فــرد شــهروند قــدم بــر 
ــادی  ــر بنی ــا خواســتار تغیی ــد؟! پرولتاری نمــی دارن
جامعــه ی طبقاتــی از مدنــی بــه شــهروندی اســت 
و لــذا از طریــق انقــلاب اجتماعــی مــی کوشــد تــا 
مناســبات کهنــه و عقــب مانــده را در زیــر بنــا و 
انداختــه مناســبات  بــر  روبنــای جوامــع بشــری 
سوسیالیســتی و ســپس کمونیســتی را جایگزیــن 
آن نمایــد از ایــن جــا روشــن میشــود کــه بــورژوازی 
بــا تمــام وجــود و امکاناتــش در برابــر ایــن خواســت 
از  حتــا  و  کــرده  مقاومــت  پرولتاریــا  ی  عادلانــه 
کســب قــدرت حاکمــه توســط پرولتاریــا، لحظــه 
ای از توطئــه و تــلاش بــرای بازگشــت بــه نظــام 

بورژوائــی دســت بــر نمــی دارد. 
در  احــزاب  تعــدد  قبــول  ســو  یــک  از  بنابرایــن 
آزادی  اصــول  بــا  رابطــه  در  نــه  سوسیالیســم 
شــهروندان، بلکــه زمینــه ی تحمــل بــار گذشــته ی 
رقابتــی اســت کــه در سوسیالیســم هنــوز باقــی 
سیاســی  مبــارزه ی  بــرای  احــزاب  زیــرا  هســتند 
طبقاتــی معنــا پیــدا میکننــد و از ســوی دیگــر تــن 
نــدادن بــه امــر ایجــاد حــزب واحــد کمونیســت بــا 
وســیع تریــن امــکان اجــرای دموکراســی پرولتــری 
تحــت هــر عــذر و بهانــه ای بــه تعویــق انداختــن 
تحقــق آن میباشــد: دارنــدگان چنیــن نظریــه ای 
نــه در ســمت پرولتاریــا بلکــه در ســمت بــورژوازی 
نگهداشــتن  متفــرقّ  جــز  نقشــی  و  ایســتاده 
پرولتاریــا در لفافــه ی دفــاع از آن ایفــا نمــی کننــد! 
فرقه هــا در شــرایطی کــه ایجــاد حــزب کمونیســت 
شــده  بــدل  پرولتاریــا  مبــرم  و  امــر ضــروری  بــه 
باشــد نقشــی ارتجاعــی پیــدا مــی کننــد اگــر در 
جهــت ایجــاد حــزب کمونیســت حرکــت ننماینــد 

و خــود پرچــم کمونیســم را بلنــد کننــد؟ 
بولتن نظرات شماره ۲۹

۱۵ آبان ۱۳۸۰ ابراهیم
پایان قسمت اول

سال نو سال سازماندهی و اتحاد.... سال نو سال سازماندهی و اتحاد.... 
بقیه از صفحه آخربقیه از صفحه آخر

فقیــه و قوانیــن اســلامی در مــورد پوشــش اجبــاری 
زدنــد بــه ملاتــی بــرای پیونــد کلیــه جنبش هــای 
مطالباتــی تبدیــل شــد و جوانــان را از شــهریور 
مــاه بــه جدالــی در خیابان هــا بیــن مــرگ و زندگــی 
و ایجــاد قــدرت دو گانــه در سراســر ایــران کشــاند 
ــا فــراز و نشــیب هایی ادامــه دارد.  کــه همچنــان ب
ســال ۱۴۰۱ را بایــد ســال بیــرون کشــیدن جنــازه 
خیابان هــا  بــه  فقیــه  ولایــت  نظــام  متعفــن 
کــه توده هــای میلیونــی در اعتصابــات  دانســت 

و اعتراضــات، بــا دادن هزینه هــای ســنگینی بــه 
خیابان هــا کشــیدند. امــا تشــکل های تــوده ای بــه 
آن حــد از ســازماندهی از خــود نرســیده بودنــد 
قــول  بــه  و  بردارنــد  خیابان هــا  از  را  جنــازه  کــه 
ســپیده قلیــان بــه زیــر خــا کــش کننــد. وجــود یــک 
خــارج  در  بــورژوازی  فاشیســتی  راســت  جریــان 
کشــور بــا پشــتیبانی همــه جانبــه ســرمایه جهانــی 
نقــش بســیار منفــی در تکامــل اوضــاع بــه ســود 
طبقــه کارگــر و مبــارزات عظیــم تــوده ای در کــف 
خیابان هــا داشــت. فرصتــی را بــرای راس نظــام 
بوجــود آورد تــا بــار دیگــر خطــر خارجــی را بــزرگ 
جلــوه دهــد و بــا دســتگیری دو آمــوزگار توریســت 
فرانســوی و گرفتــن اقــرار بــه زور شــکنجه از آنهــا 
بعنــوان جاســوس و دســتگیری پیشــروان کارگــری 
بودنــد  کــرده  ملاقــات  آنهــا  بــا  کــه  معلمــان  و 
تبلیغــات وســیعی را رژیــم علیــه جنبــش مردمــی 
دامــن زد. امــا قــدرت مبــارزات صنفــی – مدنــی 
بــا انتشــار منشــور دوازده بنــدی حداقلــی توســط 
بیســت تشــکل داخــل کشــوری توانســت بــه ایــن 
تبلیغــات دروغیــن حاکمیــت ضربــه محکمــی زند.
بدیــن ترتیــب مــا ســال ۱۴۰۱ را ســال شــکوفایی 
جنبــش رهایــی بخــش زنــان، ســال همبســتگی 
در  شــونده  اســتثمار  و  ســتمدیده  توده هــای 
سراســر ایــران، ســال ســازماندهی طبقاتــی و ســال 
جــدال کســب هژمونــی بــرای هدایــت انقــلاب در 

حــال شــدن در ایــران بایــد دانســت.
 ۱۴۰۱ ســال  ادامــه  شــک  بــی   ۱۴۰۲ نــو  ســال 
انقلابــی تاریــخ ســاز ایــران خواهــد بــود کــه طبقــه 
و  تــوده ای  تشــکل های  دیگــر  و  ایــران  کارگــر 
اجتماعــی بــا تقویــت و تکامــل منشــور کارگــری 
بــا ســازماندهی بازهــم بیشــتر خــود، بــا همســویی 
و همراهــی بیشــتر، بــا ایجــاد پیونــدی اســتوارتر 
میــان جنبــش داخــل و خــارج بــه توانایــی خــود 
و  درمانــده  رژیــم  متعفــن  جنــازه  برداشــتن  در 

بیفزاینــد. خیابان هــا  از  ســرکوبگر 
و  مبــارز  مــردم  بــه  نــوروزی  بــاش  شــاد  بــا  مــا 
ــا خانواده هــای  ــا همبســتگی ب ــران، ب ســتمدیده ای
جانفشــانان خیــزش زن زندگــی آزادی همچنــان 
و  چــپ  نیروهــای  کلیــه  شــدن  یکــی  بــرای 
در  کارگــر  طبقــه  پیشــرو  حــزب  در  کمونیســت 
کشــور  داخــل  تــوده ای  جنبش هــای  بــا  پیونــد 

کنیــم. مــی  تــلاش 
 مــا بــرای ســازماندهی و همســویی و سراســری 
در  مدنــی  و  صنفــی  تشــکل های  کلیــه  شــدن 

مــی کنیــم! ایــران مبــارزه  سراســر 
مــا سوسیالیســم را تنهــا راه نجــات مــردم ایــران 
و جهــان مــی دانیــم و رســیدن بــه آن را ممکــن!

حزب رنجبران ایران اول فرودین ۱۴۰۲
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سال نو، سال سازماندهی و اتحاد

بــه مناســبت ۸۲ میــن ســالگرد پیــروزی انقــلاب 
کبیــر اکتبــر ۱۹۱۷ )روســیه(.

خــاص  حــزب  نمــودن  برپــا  بــا  تنهــا  پرولتاریــا 
یــک  مثابــه  بــه  میتوانــد  خویــش  سیاســی 
لنــدن  کنفرانــس  )مارکــس  نمایــد.  طبقــه عمــل 

.)۱۸۷۹ اول  انترناســیونال 
۸۲ ســال پیــش در ۷ نوامبــر ۱۹۱۷ در شــرایطی 
را  اروپــا  اول  امپریالیســتی  جهانــی  جنــگ  کــه 
بــه ویرانــه ای تبدیــل کــرده و میلیون هــا انســان 
را بــه کام مــرگ کشــانده بــود. پرولتاریــا دهقانــان 
و ســربازان انقلابــی روســیه تحــت رهبــری حــزب 
دولــت  شــان  پیروزمندانــه  قیــام  بــا  بلشــویک 

بورژوائــی کرنســکی را ســرنگون کــرده دیکتاتــوری 
نمودنــد  برپــا  را  شــورائی  حکومــت  و  پرولتاریــا 
کننــدگان  مالکیــت  ســلب  از  مالکیــت  ســلب 
آغــاز گردیــد و حاکمیــت جــوان سوسیالیســتی 
در میــان خــون و آتــش و ویرانــی ناشــی از جنــگ 
جهانــی اول در اولیــن گام هــا آزادی و برابــری زنــان 
بــا مــردان حــق ملــل ســاکن روســیه در تعییــن 
مزایــای  و  حقوق هــا  حــذف  خــود،  سرنوشــت 
کلان ســرمایه داری لغــو قراردادهــای ناعادلانــه بــا 
کشــورهای ســرمایه داری و غیــره را بــه رســمیت 
شــناخت شــلیک توپ هــای انقــلاب اکتبــر اعــلان 
تاســیس اولیــن حکومــت کارگــری ملکــی بــر نظــام 

آدرس پُستی حزب رنجبران ایران:
Ranjbar 
 P.O.Box 5910 
Washington DC
20016
U.S.A

ششــم  یــک  وســعت  بــه  کشــوری  در  شــورائی 
ــی  ــدی را در رهای ــی، آغــاز دوران جدی ــره ی خاک ک
زیــر  از  جهــان  دیــده ی  ســتم  ملــل  و  پرولتاریــا 
ســلطه ی بــورژوازی و بقایــای نظامهــای ارتجاعــی 
کهــن، نویــد داد. بــا ایــن انقــلاب بشــریت وارد 
مرحلــه ی تــازه ای از تاریــخ خــود شــد کــه در آن دو 
قطــب پرولتاریــای انقلابــی و بــورژوازی ارتجاعــی 
هیــچ  دیگــر  و  کــرده  آرائــی  هــم صــف  برابــر  در 
رویــداد جــدی، اجتماعــی بــدون تعییــن تکلیــف 
بــا ایــن دو قطــب نمــی توانســت قابــل حــل و قابــل 

دوام باشــد. 
پیــروزی انقــلاب اکتبــر در ضعیــف تریــن حلقــه 

حزب کمونیست و مقام تاریخی آن )۱(

ــو مــی باشــد  ــی ریوی ــر برگرفتــه از مانتل نوشــته زی
ایــن  ســردبیر  فاســتر  بلامــی  جــان  توســط  کــه 
مجلــه در شــماره مــارس ۲۰۲۳ تحــت عنــوان یــاد 

داشــت ســردبیر بــه چــاپ رســیده اســت.
خارجــی،  سیاســت  مجلــه   ،۲۰۲۲ ســپتامبر  در 
بــرای  یکــی از بانفوذتریــن نهاد هــای انتشــاراتی 
طــرح اســتراتژی کلان امپراتــوری ایــالات متحــده، 
 C. Raja( راجــا موهــان  را توســط ســی  ســتونی 
Mohan( بــا عنــوان »چــرا عــدم تعهــد مــرده اســت 
و بــاز نخواهــد گشــت« منتشــر کــرد. اســتدلال 
بــود کــه جنبــش غیرمتعهدهــا در  ایــن  موهــان 
جنــوب جهانــی بــا پایــان جنــگ ســرد حــدود ســی 

ســال پیــش مـُـرد. او اســتدلال کــرد کــه امــروز، 
عنــوان  بــه  تــوان  مــی  را  غیرمتعهدهــا  جنبــش 
یــک شــبح یــا شــبح صــرف، »ســایه جنــگ ســرد« 
توصیــف کــرد، کــه امپراتــوری ایــالات متحــده/
امــا در  قــرار مــی دهــد،  الشــعاع  ناتــو را تحــت 
اســت…«.  غــرب  بــرای  کمــی  »تهدیــد  نهایــت 
جهــان ســوم گرایــی – بــا مشــتقات ایدئولوژیکــی 
پان آســیایی گرایی، پان عربیســم و پان اسلامیســم 
)موهــانِ پــان آفریقا گرایــی را کنــار می گــذارد کــه 
بــرای  برجســته اش  تــداوم  دلیــل  بــه  بی تردیــد 
 ) متحــده  ایــالات  در  سیاه پوســت  رادیکال هــای 
شکســت بزرگــی بــود«. ســی. راجــا موهــان، »چــرا 

عــدم تعهــد مــرده اســت و برنمی گــردد«، مجلــه 
سیاســت خارجــی، ۱۰ ســپتامبر ۲۰۲۲(

بــا ایــن حــال، موهــان در تضــاد بــا اســتدلال خــود 
مــرده  غیرمتعهدهــا  جنبــش  اینکــه  بــر  مبنــی 
اســت، در مقالــه خــود عمدتــاً نگــران نکوهــش 
ای  فزاینــده  تهدیــد  و  آن  ناگهانــی  رســتاخیز 
المللــی  بیــن  نظــم  بــرای  ایــن جنبــش  کــه  بــود 
ــر قوانیــن تحــت ســلطه ایــالات متحــده  مبتنــی ب
نشــان مــی دهــد. مواضــع اتخــاذ شــده توســط 
کشــورهای سراســر جنــوب جهانــی در رابطــه بــا 
جنــگ اوکرائیــن بــه شــکاف عمیقــی کــه امــروزه 
بیــن شــمال جهانــی و جنــوب جهانــی وجــود دارد، 

آدرس پُست الکترونیکی حزب رنجبران ایران:
ranjbaran.org@gmail.com

آدرس غُرفه حزب در اینترنت:
www.ranjbaran.org
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رنجبران  حزب 

ســال ۱۴۰۱ ســال خیــزش عمومــی توده هــای مــردم 
ــم ســرمایه داری جمهــوری اســلامی  علیــه کل رژی
ــود. پــس از جنبش هــای عظیــم ســال های ۹۶ و  ب
ــد  ــرن پانزدهــم شمســی را بای ۹۸ دومیــن ســال ق
ورشکســتگی  ســال  فقیــه،  ولایــت  نظــام  پایــان 
کامــل حکومــت اســلامی مطلقــه شــیعگری در 

ــران دانســت. ای
شــورای هماهنگــی تشــکل های صنفــی فرهنگیــان 
کشــور کــه تظاهراتــی را در اردیبهشــت مــاه در 
بیــش از ۱۵۰ شــهر و شهرســتان ســازمان داد در 

روزهــای آخــر ســال در بیانیــه خــود بــه درســتی بــا 
جمعبنــدی از تکامــل اوضــاع نوشــت: اســتبداد 
بــی  قــدرت  برابــر  در  ایســتادگی  توانایــی  دیگــر 

ــدارد. ــان را ن قدرت
پانــزده تشــکل صنفــی مدنــی  بیانیــه مشــترک 
کــه  میــلادی   ۲۰۲۲ مــه  مــاه  اول  مناســبت  بــه 
مــردم  قاطبــه  فــوری  مطالبــات  اساســی ترین 
ســتمدیده و اســتثمار شــونده ایــران را در بــر مــی 
گرفــت، حکایــت از گرایــش اراده گرایانــه و آگاهانــه 
ســازمان یابــی یــک آلترناتیــو اجتماعــی از پاییــن، 

قدرت هــای  و  حاکــم  ســرمایه داری  از  مســتقل 
امپریالیســتی خــارج، بــا اتــکاء بــه نیــروی توده های 
میلیونــی بــود. بــرای اولیــن بــار در تاریــخ جمهــوری 
اســلامی اعتراضــات تــوده ای از پائیــن بــا شــفافیت 
ــا بیانــی آشــکار بــه پرســش کــی برکــی ، کــدام  و ب
طبقــه بــر کــدام طبقــه در انقــلاب در حــال شــدن 

ــران پاســخ میــداد.  قــرن بیســت یکــم ای
قتــل مهســا امینــی و تبدیــل شــعار زن زندگــی 
آزادی بــه پرچمــی در دســت زنــان سلحشــوری کــه 
بــرای رهایــی برخاســتند و نــه بــه ســلطه ولایــت 


